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  زيديه

  ی پيدايش زيديه و عقايد زيد بن علتاريخ

 
   ٩٩، ص یذاهب كلام

  ی گلپايگانیربان

آنان پس از شهادت امام حسين، زيد شهيد، فرزند امام زين العابدين را . گردد ی باز میزيديه، به قرن دوم هجر
. ی و زمامدار اسلامی رهبر سياسیشمارند، نه امام به معن ی علم و معرفت مین العابدين را تنها پيشوا امام زي

اكثر نويسندگان .  از شرايط امام از نظر آنان، قيام مسلحانه بر ضد ستمگران استیشرح آن خواهد آمد، يك
 را امام خود ی، فرزند امام حسن مجتبی او حسن مثنی و به جان العابدين را در شمار امامان خود ندانسته

 زيد شهيد، ی، درباره شخصيت و قيام و عقايد كلامی و با رويكرد كلامی تحليل-ی تاريخیچند درس با نگرش
 زيديه ید دين از عقايیهاي  و نمونهی زيديه، روش كلامی، حكومتهای، رجال علمیه، پيشوايان سياس

 . رد

  یو شخصيت زيد بن عل
 به عنوان تاريخ ولادت، و از ی هجر٨٠ و ٧٨، ٧٥ یاند، از سالها  اختلاف كردهیيخ ولادت و شهادت زيد بن عل

 سال ٤٢ او ی مجموع دوران زندگ مشهور اين است كهیول.  شهادت او ياد شده استی به عنوان سالها١٢٢ و ١٢
و قول ) ٨٠ -١٢٢( با یو ديگر) ٧٨ -١٢٠( با یيك: مدت با دو قول در تاريخ ولادت و شهادت او هماهنگ است

 ) ١. (است

 یعت و ظلم ستيز، شجایيه شخصيت زيد را ستوده و او را به علم و دانش، تهجد و تقوا، زهد و پرهيزگار
 : مرحوم شيخ مفيد درباره او گفته است

 عابد، پرهيزگار، یفرد. السلام شخصيت ممتاز در ميان برادران خود بود ن الحسين پس از حضرت باقر عليه
 ی جدش حسين بن علیواه از منكر و خونخیرفت و به انگيزه امر به معروف و نه ید و شجاع به شمار م

 ) ٣. (» شده بود) هم پيمان با قرآن(»  حليف القرآن«كثرت انس او با قرآن سبب توصيف او به ) ٢. (م كرد

يش آميز شيعه درباره به زيد از موضع و ديدگاه تكريم آميز ائمه اهل بيت عليهم السلام در مورد او سرچشمه 
 :  گفته استیه شيخ بهائ
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فرق و م: كتاب

 یعل: نويسنده

 
تاريخ پيدايش 

و. دانند یامام م
زيرا چنان كه 

، امام زيیزيد
ما در . دانند یم

 زيديیها فرقه
خواهيم ك بحث

 
 یتاريخ زندگ

مورخان، در تار
١، ١٢٠ یسالها

اين . بوده است
تر  اخير معروف

 
دانشمندان امام

. اند وصف كرده

 
 بیزيد بن عل«

فقيه، سخاوتمن
السلام قيا عليه

 
اين نگرش ستا

انكچن. گيرد یم



 
 وارد شده است، و امام صادق ی روايات بسياریاز پيشوايان ما در تمجيد و تكريم و. كنيم ی ياد نمیما از زيد جز به نيك«

 ) ٤. (» خدا عمويم را رحمت كند«: گفت یالسلام بسيار م عليه

 
نقل روايات ائمه معصوم عليهم السلام در مدح و منقبت زيد  را به یباب»  السلام عيون اخبار الرضا عليه«شيخ صدوق در كتاب 
 :  از روايات چنين استیمفاد يك) ٥. (اختصاص داده است

 
را بر ضد عباسيان يادآور شد و آن را با قيام زيد ) برادر امام رضا(السلام قيام زيد النار   مامون در حضور امام رضا عليهیروز«

امام رضا در پاسخ مامون . كشتم یاگر به خاطر رعايت احترام شما نبود او را م: رد و افزود اميه مقايسه كی بر ضد بنیبن عل
 خدا ی خشنودی برای از دانشمندان آل محمد بود، ویزيد بن عل.  مقايسه مكنیبرادرم زيد را با زيد بن عل«: فرمود

 » . خشمگين شد، و با دشمنان خدا جهاد كرد، و در راه خدا به شهادت رسيد

 
 :  الجارود نقل كرده كه گفته استیكرد، چنانكه شيخ صدوق از اب یالسلام زيد را تكريم فراوان م امام باقر عليه

 
او بزرگ خاندان «: السلام به او افتاد، فرمود  چشم امام باقر عليهیوقت. السلام بودم كه زيد وارد شد من نزد امام باقر عليه«

 ی كه تو را به دنيا آورده است ایالبته برگزيده است مادر«: آنگاه خطاب به زيد فرمود . » خود و انتقام گيرنده خون آنهاست
 ) ٦. (» . . . زيد

 
كرد اين آيه را  ی به برادرش زيد نگاه میالسلام را ديدم كه وقت امام باقر عليه: شده است كه گفت  روايتیاز جابر بن يزيد جعف

 : تلاوت كرد

 
 من ی و قاتلوا و قتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم و لادخلنهم جنات تجری سبيلیمن ديارهم و اوذوا ففالذين هاجروا و اخرجوا 

 ) ٧. (تحتها الانهار ثوابا من عند االله، و االله عنده حسن الثواب

 
شهايشان اند، لغز اند و جهاد كرده و به شهادت رسيده شده  كه هجرت كرده و از ديار خود رانده شده و در راه من اذيتیكسان

 از خداوند است، و بهترين پاداش یكنم، اين پاداش ی است وارد می كه نهرها از پايين آنها جاریرا پوشيده، و آنان را به باغهاي
 . نزد خداست

 
 ) ٨. (سوگند به خدا او از مصاديق اين آيه است«: السلام اشاره به زيد كرد و گفت آنگاه امام باقر عليه

 
گرفت و آنگاه كه بر  ی ديده است كه جعفر بن محمد ركاب زيد را میز عبد االله بن جرير نقل كرده كه و ایابو الفرج اصفهان

 ) ٩. (آراست ی را مینشست، لباس و یمركب م

 
داشت، و حرمت او را كه در  ی می خود را گرامیالسلام عمو باشد، بيانگر اين است كه امام صادق عليه اگر اين گفته درست

 ) ١٠. (داشت ی بود، به سان پدر نگه میز وسن، بزرگتر ا

 
 با امام یالسلام بوده است، چنانكه وقت آيد كه قيام زيد مورد رضايت و تاييد امام صادق عليه ی روايات به دست میاز برخ

 و بدنت یو كه كشته شی عمو، اگر خشنودیا«: السلام به او فرمود السلام درباره قيام خود مشورت كرد، امام عليه صادق عليه
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 كه ی بر كسیوا«: السلام فرمود رفت، امام صادق عليه یو آن گاه كه زيد از نزد او م. »  را بردار بياويزند، پس اين كار را بكن
 ) ١١. (»  نكندی او را بشنود و او را ياری خواهیفرياد يار

 
روايات از نظر سند قابل اطمينان نيستند، و از  اين یشود، ول ی نيز دال بر نكوهش زيد يافت میشيعه روايات گرچه در احاديث

 . اند از اين رو، محققان روايات ذم را مردود دانسته. نظر عدد نيز تعداد روايات مدح بيش از روايات ذم است

 
 استادان و شاگردان زيد 

لسلام علم دين را آموخت، و پس ا همان گونه كه قبلا يادآور شديم، زيد قبل از هر فرد ديگر، از پدرش امام زين العابدين عليه
 ی چون ابان بن عثمان، عبيد االله بن ابی علاوه بر آنان از افرادیالسلام كسب دانش نمود، ول از آن از برادرش امام باقر عليه

 ی چون احمد امين مصری او از واصل بن عطا، كه برخیرافع و عروة بن زبير نيز كسب دانش كرده است، اما فرضيه علم اندوز
 . رسد، زيرا واصل از نظر سن، كوچكتر و يا با او هم سن بوده است یاند، ثابت نشده و بعيد به نظر م و ديگران مطرح كرده

 
 : توان افراد زير را نام برد ی میاز مشاهير شاگردان و

 
 ) .  ه١٣٢ یمتوفا (ی كوفی منصور بن معتمر بن عبد االله سلم-١
 .  از مشايخ مسلم صاحب صحيح معروف بوده استی كوفی يا جعفی هارون بن سعد عجل-٢
 .  كه همراه با زيد به شهادت رسيدی معاوية بن اسحاق بن زيد بن حارثه انصار-٣
 .  زيديهیها ، رئيس فرقه جاروديه از فرقهی ابو الجارود زياد بن منذر همدان-٤
 .  حسن بن صالح-٥
 .  بن صالح و برادرش حسن صالحی عل-٦
 . السلام بوده است  از اصحاب امام صادق عليهیو. ی ليلید الرحمان بن اب محمد بن عب-٧
 .  مسند زيدی، راوی عمرو بن خالد واسط-٨
 ) .  ه١٢٧ سال یمتوفا( كوفه ی از بزرگان علمای اسماعيل بن عبد الرحمان سد-٩
 ) ١٢) . ( ه١٤٨ سال یمتوفا( كوفه ی سليمان بن مهران اعمش از بزرگان علما-١٠

 
  زيد شهيد یار علمآث

 : باشد، عبارتند از ی مانده و به او منسوب می كه از زيد بر جایآثار علم

 
 . به تفسير آيات مشكل قرآن پرداخته است چنانكه از نام آن معلوم است:  تفسير غريب القرآن-١
ه و آله و اهل بيت عليهم السلام و  االله عليیاين كتاب با استناد به آيات قرآن كريم به بيان فضايل پيامبر صل:  الصفوة-٢

 .  آنان بر ديگران پرداخته استیبرتر
 .  اهداف دعوت و قيام خود را شرح داده استی امت اسلامیدر اين رساله خطاب به علما:  علماء الامةی رسالة ال-٣
 . چنانكه از نام آن روشن است، درباره مناسك حج است:  مناسك الحج-٤
 نسبت اين كتاب را به زيد پذيرفته و بر یدانشمندان زيد.  كه به مسند امام زيد معروف استیث و حديی مجموعه فقه-٥

ترين  اند كه مفصل  از آنان آن را شرح كردهی است كه در فقه و حديث نگارش يافته است، و برخیآنند كه اين نخستين كتاب
الروض النظير فى شرح مجموع الفقه «است، و )  ه١٢٢١ یمتوفا (ی يمنی شرف الدين، حسين بن احمد سياغیآنها شرح قاض

 . نام دارد» الكبير
 بر اثبات مطالب آن به شيوه مورد قبول در فقه اهل سنت یگرچه شارح، محور كار خود را مسند امام زيد قرار داده است، ول

از اين رو، به فقه اهل . وده است به مراسيل و موقوفات صحابه، و نيز قياس و مانند آن استناد نمیاستدلال كرده است، يعن
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اين كتاب «:  در تفريظ خود بر كتاب نوشته استی مصری حنفیشيخ محمد بخيت مطيع بسيار دارد، بدين جهت شباهت سنت
 ) ١٣. (»  در معظم احكام با مذهب امام ابو حنيفه موافق است

 

 زيد و معتزله

 
 خود از واصل بن عطا مؤسس مذهب یرآنند كه زيد در عقايد كلام از نويسندگان بیهمان گونه كه قبلا يادآور شديم، برخ

 ی به شهرستانیاين فرضيه از نظر تاريخ.  زيديه با عقايد معتزله هماهنگ استی كلامی، آرایمعتزله بهره گرفته، و از اين رو
 از ی برخیپس از و) ١٤. ( معتزله تلمذ كردیگردد، چنانكه گفته است، زيد در اصول، نزد واصل بن عطا، پيشوا یباز م

 . اند نويسندگان اهل سنت و زيديه نيز آن را پذيرفته و نقل كرده

 
 از دانشمندان معاصر زيديه را یدر اين جا سخن برخ.  نداردی دليل معتبر- همان گونه كه قبلا يادآور شديم- اين فرضيهیول

 . گذرانيم یدر نقد اين فرضيه از نظر م

 
. سبت دادن زيديه در اصول عقايد به معتزله است و اين كه امام زيد شاگرد واصل بن عطا بوده است از اشتباهات شايع، نیيك

 بر ی دليلیالبته شهرستان. اند  است كه اين سخن اشتباه را نقل كرده و ديگران از او گرفتهیا  اولين نويسندهیشايد شهرستان
 بوده است، ی از مسايل كلامی عقايد زيديه و معتزله در بسياریگ خود اقامه نكرده است، و شايد منشا اعتقاد او هماهنیرا
 .  را به فرقه ديگر منسوب كنيمیا  نيست تا فرقهی اين دليل كافیول

 
 از ابو حنيفه سؤال شد كه علوم یاز نظر همه مورخان روشن است كه در آن زمان، مدينه مركز علم و دانش بود، چنانكه وقت

 آن علم آموختم، و مقصود او ی از فقهایمن در معدن و مركز علم بودم و از يك: است، پاسخ داد گرفته یخود را از چه كس
اگر آن دو سال نبود، «: السلام است كه دو سال در محضر او كسب علم كرده است، چنانكه گفته است امام جعفر صادق عليه

 ) ١٥. (» شد ینعمان هلاك م

 
 مدينه، به بصره رود تا علم اصول و فروع را از یمركز و سرچشمه علم و دانش، يعنبا اين حال آيا معقول است كه زيد از 

ديگران بياموزد و به زيور دانش آراسته گردد، چنانكه گذشته از اين، از نظر مورخان ثابت است كه واصل بن عطا علم و دانش 
 بن ی محمد فرزند علیوخته است، زيرا او از موال االله عليه و آله آمی اهل بيت پيامبر صلیرا از معدن و سرچشمه دانش، يعن

 و در ی سالگ٢١ ابو هاشم، عبد االله بن حنفيه آموخت، و در یالسلام بود، و علم و دانش را از فرزند محمد، يعن  طالب عليهیاب
درس حسن شد، و با او در جلسه   بود دوستی به بصره رفت و با عمرو بن عبيد كه از شاگردان حسن بصری هجر١٠١سال 
 جدا شد، و عمر بن عبيد نيز با او یكرد تا اين كه در مسئله مرتكب كبيره با او اختلاف پيدا كرد و از و ی شركت میبصر

 . روند یو آن دو از پيشوايان معتزله به شمار م: موافقت نمود

 
 ی بناميم، چنانكه اين نام بر همه كسان منسوب كنيم، بهتر است او را از فرقه عدليهی از فرق كلامیاگر بخواهيم زيد را به يك

 ی، خلفای المرتضی، و احمد بن يحيی عبد الجبار معتزلیشود، و از اين جاست كه قاض یكه قائل به عدل و توحيدند، اطلاق م
د االله  و ابو هاشم عبیراشدين و ديگر صحابه قائلان به عدل و منكران جبر را در زمره نخستين طبقه عدليه، و امام زيد بن عل

اند، و واصل بن عطا و عمرو بن عبيد را از چهارمين  بن محمد حنفيه استاد واصل بن عطا را از سومين طبقه عدليه دانسته
 . اند طبقه عدليه شناخته
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توان در  ی كه می به هيچ وجه نزد واصل تلمذ نكرده است، و آخرين مطلبی نيست كه پرورده بيت نبویبا اين شواهد، ترديد
 اسلام تبادل نظر ی از منكر در دنيای اصل امر به معروف و نهیرابطه زيد با واصل گفت اين است كه آن دو، در اجرامورد 
 . اند كرده

 
  زيد شهيد ی كلامیآرا

امام زين ( پدر و برادر بزرگوار خود یآيد كه زيد از مخزن علوم خاندان رسالت، يعن یاز مطالب قبل، اين نكته به دست م
 القاعده بايد در مسايل مربوط به مبدا و یعل. كسب علم و دانش نمود) السلام السلام و امام محمد باقر عليه  عليهالعابدين

بنابر اين عقايد . آيد ی به دست می است كه از مطالعه آثار منسوب به ویمعاد با عقايد اماميه هماهنگ بوده باشد، و اين مطلب
 از ی، از ديگر پيشوايان زيديه است، و نه از زيد شهيد دانشمندان زيديه، و برخمخصوص زيديه در اين زمينه، در حقيقت

 اگر رهبران یحت. اند  اين نسبت اقامه نكردهی بر درستی دليلیاند، ول مورخان ملل و نحل، اين عقايد را به زيد نسبت داده
 نسبت اين عقايد به زيد دانست، ی بر درستیرتوان آن را دليل معتب یزيديه نيز عقايد خاص خود را به زيد نسبت دهند، نم

 .  را به زيد داده باشندیزيرا آنان خود صاحب نظر و مجتهد بوده و احتمال دارد كه بر اساس اجتهاد خود نسبت

 
 در دست نيست كه زيد در مسايل صفات خداوند، قضا و قدر، حكم مرتكبان كباير، بداء، رجعت، مهدويت و یبنابر اين دليل

 .  آن، مخالف عقيده ائمه اهل بيت عليهم السلام بوده، و آنچه زيديه به آن عقيده دارند، برگرفته از زيد استنظاير

 
 بيش از آن كه امام در عقايد و احكام باشد، امام در جهاد و ی اين حقيقت است كه وی زيد گويایاصولا مطالعه تاريخ زندگ

 و آثار منسوب به او نيز بيشتر و تفسير و حديث مربوط است تا به عقايد و  بودهیمبارزه مسلحانه بر ضد دستگاه جائر امو
جويد به  یبه من ملحق شود، و هر كس علم و دانش م هر كس آماده جهاد است«: شده كه گفته است و از او روايت. احكام

 ) ١٦. (»  آوردیام جعفر رو برادرزاده

 
 ائمه اهل بيت و قيام زيد 

از اين رو .  اين حقيقت است كه آنان هرگز با ستمكاران سر سازش نداشتندیل بيت عليهم السلام گويا ائمه اهیتاريخ زندگ
 مختلف آنان را شكنجه و یها ديدند، به گونه ی كه وجود آنها را مخالف اميال و مطامع خود می و عباسیزمامداران جائر امو

لفت آنان با ستمگران متفاوت بود، و اين تفاوت نيز به خاطر تفاوت  شيوه مخایول. رساندند یآزار داده و سرانجام به شهادت م
 كه زيد قيام كرد، موضع ائمه اهل بيت عليهم السلام اين بود كه آنان یاز اين رو، در عصر.  آنان بودیاوضاع و شرايط اجتماع

ر ضد دستگاه حكومت فاسد و ظالم  بی اگر فرد يا گروهیدانستند، ول یقيام مسلحانه خود را به مصلحت اسلام و مسلمين نم
 مختلف آن را حمايت یها يافتند، به گونه یكرد، آن را تخطئه نكرده و هرگاه آنرا به جا و خدا پسندانه م ی قيام میامو
 . كردند یم

 
ق  به امام صادی خبر شهادت ویالسلام بود، چنانكه وقت بدين جهت، قيام زيد مورد تاييد و رضايت ائمه اهل بيت عليه

 : ، گفت) انا الله و انا اليه راجعون( كلمه استرجاع یالسلام رسيد، آن حضرت پس از ادا عليه

 
سوگند به خدا او به . كرد ی ما دفاع می بود كه از دين و دنيای بود، فردی خوبیاو عمو. خواهم یپاداش عمويم را از خدا م«

 ) ١٧. (» لسلام به شهادت رسيدند و حسين عليهم ایشهادت رسيد، چنانكه ياران رسول خدا و عل

 
 : و نيز فرمود

 
 ) ١٨. (»  كه او را سرزنش نمايد، شريك خون او خواهد بودیخواهد بود، و كس  كه بر زيد گريه كند با او در بهشتیكس«
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 ) ١٩. (و روايات بسيار ديگر كه در اين باره وارد شده است

 
 -منكر به كشتن مرتكب كبيره منجر گردد، از طرف غير امام جايز نيست از یمرحوم شهيد اول پس از بيان اين كه اگر نه

دلايل .  به نقل و نقد دلايل مخالفان پرداخته است- شديدتر نگرددیزيرا از شرايط آن اين است كه مستلزم ارتكاب منكر
 یاختند، و هيچ يك از علما از تابعين با حجاج يوسف به نبرد پردیبا جمع كثير اند محمد بن اشعث آنان اين است كه گفته

 : آنگاه در رد اين استدلال گفته است. ها را رد نكرده است  عمل آنیاسلام

 
 ) ٢٠. (»   و ديگر علويانیممكن است قيام آنان با اذن امام واجب الاطاعة بوده است، همانند قيام زيد بن عل«

 
 : ها نوشت یپ

 
 . ٦٥، الزيدية، ص ی، دكتر احمد محمود صبح١٠٧ ، ص٧ علامه سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج -١
 .  از مصنفات شيخ مفيد١١، مجلد ١٧١ الارشاد، ص -٢
 . ٢٥٥عمدة المطالب، ص )  ه٢٨٨/ م ( بن الحسين، ی احمد بن عل-٣
 . ١٠٨، ص ٧ اعيان الشيعة، ج -٤
 . ٢٤٨، ص ٢٥، باب ١ عيون اخبار الرضا، ج -٥
 . ١١، حديث ٣٣٥٤ شيخ صدوق، ص ی امال-٦
 . ١٩٥/  آل عمران -٧
 . ٧١، ص ٧ الملل و النحل، ج ی بحوث ف-٨
 .٨٧، ص یلبيين، ابو الفرج اصفهان مقاتل الطا-٩
 . ٧٣، ص ٧ الملل و النحل، ج ی بحوث ف-١٠
 . ٢٤٨، ص ١السلام، ج   عيون اخبار الرضا عليه-١١
 .  رجوع شود١١٠ -١٠٧، ص ٧ الملل و النحل، ج ی به كتاب بحوث ف-١٢
 . ١٢٥ -١١٩، ص ٧ الملل و النحل، ج ی بحوث ف-١٣
 . ١٣٨٩، ص ١، ج ی ملل و نحل شهرستان-١٤
 . ٢٨السلام، ابو زهرة، ص   الامام الصادق عليه-١٥
 . ٣٠٢، ص ی كفاية الاثر، خزاز قم-١٦
 . ٦، حديث ٢٥، باب ٢٥٢ / ١السلام،   عيون اخبار الرضا عليه-١٧
 . ١٩٣ / ٤٦ بحار الانوار، -١٨
 . ، رجوع شود١٠، فصل ٧ الملل و النحل، ج ی به كتاب بحوث ف-١٩
  .٢٠٥ -٢٠٧، ص ٢ القواعد و الفوائد، ج -٢٠
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   زيديهیحكومتها

 
  ۱۳۲، ص یفرق و مذاهب كلام: كتاب

  ی گلپايگانی ربانیعل: نويسنده

 
تشكيل دهند، اين حكومتها عبارتند  را ی حكومتهايی از مناطق سرزمين اسلامی از مجاهدان زيديه توانستند در برخیبرخ
 : از

 
  حكومت زيديه در مغرب -۱

در ) نفس زكيه(محمد . ، ادريس، و سليمانی، يحيیمحمد، ابراهيم، عيس:  شش فرزند پسر داشتیعبد االله بن حسن مثن
 سرانجام در زندان  به ديلم گريخت ویيحي. ابراهيم نيز در بصره قيام كرد و كشته شد. حجاز قيام كرد و به شهادت رسيد

 . ادريس به مغرب گريخت و برادرش سليمان نيز به او پيوست. هارون در گذشت

 
 را به مغرب فرستاد و در شهر ی ویا  مصر، او را پناه داد و با عدهی كه ادريس رهسپار مغرب بود، واضح بن منصور، والیهنگام

 ) .  ه۱۷۲. ( را اكرام كردی مغرب، ویاسحاق بن عبد االله، وال. اقامت گزيد»  ولبله«

 
 . تسلط يافت) مراكش(ادريس دعوت خود را اعلان كرد، بربرها دعوت او را اجابت كردند و او بر مغرب دور 

 
 مغرب ی را به نام شماخ به سوی مسافت مانع از اين بود كه با او بجنگد، فردی كه اين خبر به هارون رسيد، چون دوریهنگام

 چنين كرد و سرانجام ادريس را مسموم یو.  برقرار كندی كرده و با ادريس رابطه دوستیاصحاب او معرففرستاد تا خود را از 
 به دنيا آورد كه او را یاو پسر.  از كنيزان ادريس كه باردار بود گذاشتندیپس از او تاج حكومت را بر سر يك) .  ه۱۷۵(ساخت 

كرد، و فوق العاده مورد  یليان ادريس اول بود، امور حكومت را اداره م، راشد كه از موای ویدر دوران كودك. ادريس ناميدند
تا اين كه به .  به حد بلوغ رسيد، زمام حكومت زيديه را عهده دار شدیآنگاه كه ادريس ثان. احترام قبايل بربر در مراكش بود

 .  به وسيله زهر مسموم شدی هجر۲۱۳سال 

 
خود را  حكومت گترين آنها كه محمد نام داشت، جانشين پدر شد، و منطقه تحتبزر.  گذاشتی دوازده فرزند پسر بر جایو

و سرانجام در .  دولت ادريسيان شدی نكشيد كه ميان آنها اختلاف بروز كرد، و سبب فروپاشیطول. بين برادران تقسيم كرد
 ) ۱. ( منقرض گرديدی صفری عبد الرزاق خارجی توسط خوارج به رهبریهجر۳۲۳سال 

 
 لت زيديه در يمن  دو-۲

 در سال یو.  تاسيس شدی هجر۲۸۸در سال »   الحقی الیالهاد« بن الحسين ملقب به یدولت زيديه در يمن توسط يحي
شد، و به كوشش فرماندار   بيعتی از رهبران زيديه با وینخست در حجاز به عنوان يك.  در مدينه متولد شدی هجر۲۴۵
 او امتناع ورزيدند، زيرا او با انجام ی مردم صنعا از ياری وارد صنعا گرديد، ول- كه از طرف عباسيان ولايت داشت-صنعا

 با ۲۸۸ بار ديگر به حجاز بازگشت، تا اينكه در سال یو. منكرات سخت مخالفت ورزيد، و آنان را به پرداخت زكات ملزم كرد
 مختلف یاو عاملان خود را به نواح. وانده شد او خطبه خی وارد صنعا شد، و به عنوان رهبر زيديه برای قبايل يمنیهمكار
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 ی بر ضد او شوريدند و از طرف ديگر ميان او و فرزندانش و اقوام يمن درگيريهای از قبايل يمنی برخیكرد، ول یاعزام م
 .  با زهر مسموم گرديد۲۹۸ از اين جنگها مجروح شد، و در سال ی رخ داد، و او در يكیسخت

 
او نه تنها مرد جهاد و مبارزه بود، در علم و . شود ی ياد م-ی پس از زيد بن عل-ین شخصيت زيد به عنوان بزرگتريیاز و

 در یو. شود یخوانده م»  هادويه« معروف شده و ی در يمن به نام وی مذهب زيدیاز اين رو.  ممتاز داشتیدانش نيز موقعيت
 و ی قدرتمند بود، با مساكين و بيچارگان با مهربانیسياس، را دارا، و از نظر یعين اينكه امامت علم و جهاد در مذهب زيد

 .  داشتی زاهدانه و دور از تجمل و دنياگرايیكرد و زندگ ی برخورد میفروتن

 
 االله عليه و آله به یفدك را پيامبر صل: گفت یكرد و م یدانست، و درباره فدك او را تخطئه م یاو خلافت ابو بكر را مردود م

 ) ۲. ( االله عليه و آله بودی و جانشين پيامبر اكرم صلیالسلام وص  عليهیاز نظر او عل. م بخشيده بودفاطمه عليها السلا

 
 جليل القدر، شجاع، ی به ابو الحسن، از ائمه زيديه، فردی بن الحسين مكنیيحي«: مؤلف عمدة الطالب درباره او گفته است

 جهاد را بر عهده یخود فرمانده. ملقب گرديد»   الحقی الیلهادا«در يمن ظهور كرد و به . پرهيزگار، مصنف و شاعر بود
 در يمن یظهور و.  تصنيف كرده و به فقه ابو حنيفه نزديك استی بزرگیدر فقه كتابها. پوشيد یگرفت و لباس پشمينه م یم

 ائمه زيديه و فرزندان او.  در گذشتی در هشتاد سالگ۲۹۸ بود، و در سال ۲۸۰ در سال یدر زمان حكومت معتضد عباس
 ) ۳. (» فرمانروايان يمن بودند

 
 در يمن بر پا گرديد، در فرزندان و نوادگان ی عربی خواهی، كه نهضت جمهور۱۳۸۲بر زيديه در يمن، تا سال  امامت و حكومت

 . ادامه داشت»   الحقی الیالهاد«

 
  دولت زيديه در طبرستان -۳

 ۲۳۰او در سال . السلام است  از نوادگان امام زين العابدين عليهی بن علمؤسس دولت زيديه در طبرستان، ابو محمد، حسن
 دعوت یاز اين رو. شهرت يافت»  الناصر للحق« قيام كرد و به الناصر الدين االله ملقب گرديد و به ۲۸۴متولد شد، و در سال 
 ) ۴. (اند  را ناصر اطروش نيز ناميدهیو. ناميده شدند»  ناصريه«زيديه در طبرستان، 

 
ابو محمد الحسن، الناصر الكبير الاطروش، امام زيديه است و زيديه ناصريه «: مؤلف عمدة الطالب درباره او چنين گفته است

 وارد طبرستان شد، و سه ۳۰۱كرد و در سال  ی چهارده سال در سرزمين ديلم مردم را به اسلام دعوت میو. به او منسوبند
 ی دامادش حسن بن قاسم علویپس از و) ۵( در آمل وفات كرد ی سالگ۹۹ و در ۳۰۴سال بر آن حكومت كرد، و در سال 

 سال، در سرزمين ۶۷ به شهادت رسيد، و به اين صورت دولت علويين پس از ۳۱۶شد، تا اينكه در سال  دار امر حكومت عهده
 ) ۶. (ديلم پايان يافت

 
و در عهد .  مردم آنجا همچنان بر ديانت مجوس بودندیلو. شايان ذكر است كه سرزمين ديلم در عهد خليفه دوم فتح شد

 عباس به ی ماندند، زيرا روش بنی اكثريت مردم آن ديار بر آيين مجوس باقیمنصور و مامون نيز بار ديگر فتح گرديد، ول
سط ناصر اطروش به  تویآنان تنها به گرفتن خراج از مردم اهتمام داشتند، ول.  نبود كه مردم را به اسلام تشويق كندیا گونه

 از اين سرزمين یآيين اسلام گرويدند و خود از داعيان به عدل و توحيد گرديدند، و پس از آن دانشمندان و متفكران بزرگ
 . در جهان اسلام ظهور كرد
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در اينجا . اند ه نيز داشتیمعاصر بود، و با يكديگر مكاتبات»   الحقی الیالهاد«نكته قابل ذكر ديگر اين است كه ناصر اطروش با 
 از نظر زيديه وجود دو امام در يك زمان، در دو منطقه دور از هم، جايز است، یشود، ول یمشكل دو امام در يك زمان مطرح م

 . و سرزمين ديلم و يمن نيز كاملا از هم دور بودند

 
 : ها نوشت یپ

 
 . ۱۳۷ -۱۴۳، الشيعة و التشيع، ص ۱۱۰ -۱۱۳ الزيديه، ص -۱
 . ۱۸۰ -۱۸۱، ۱۳۹ -۱۴۰ ص  الزيديه،-۲
 . ۱۷۷ عمدة الطالب، ص -۳
 . ۱۹۰ الزيديه، ص -۴
 . ۳۰۸ عمدة الطالب، ص -۵
  .۱۴۷ الشيعة و التشيع، ص -۶
  
  

  زيديه و امامت

 
   ١٠٩، ص یفرق و مذاهب كلام: كتاب

  ی گلپايگانی ربانیعل: نويسنده

 
 : اند به زيد نسبت داده عقايد زير را در مسئله امامت

 
 ی حسن-باشد  كه واجد شرايط امامتی هر فرد فاطمیالسلام اختصاص ندارد، بلكه برا به فرزندان امام حسين عليه امت ام-١

  .  جايز و ثابت است-یباشد يا حسين
  .  وجود دو امام در يك زمان و در دو منطقه جايز است-٢
  .  امامت مفضول با وجود افضل جايز است-٣
 ) ١. (انه بر ضد ظالمان است از شرايط امام، قيام مسلح-٤

 
 زيد بر حضرت باقر ی روايت كرده كه روزی در كافیمورد اخير در منابع شيعه نيز وارد شده است، چنانكه مرحوم كلين

امام باقر .  داده بودندی از مردم كوفه همراه داشت كه او را دعوت كرده و وعده ياریا  كه نامهیالسلام وارد شد، در حال عليه
اند؟زيد  اند، يا خود ابتدائا به نوشتن آنها اقدام كرده ها را در پاسخ درخواست تو نوشته آيا اين نامه«: لسلام به او گفتا عليه
 . شناسند، و بر حكم خدا درباره وجوب مودت و اطاعت ما آگاهند یها از طرف خود آنان است، زيرا آنان حق ما را م نامه: گفت

 
 ی اختصاص دارد، ولی به برخیحكم خداوند به وجوب اطاعت از ما خاندان نبو«:  به زيد فرمودالسلام خطاب امام باقر عليه

پس . شود ی می در وقت معين جاری است، و امر خدا درباره اوليايش بنا بر قضا و قدر حتمیحكم به وجوب مودت ما همگان
شتاب مكن، زيرا خداوند به واسطه شتاب . كنند یز نمنيا یآنان تو را از خدا ب. مبادا ناآگاهان امر را بر تو مشتبه سازند

 » .  مگيریكند، پس بر امر خدا پيش ی اوامر خود شتاب نمیبندگانش، در اجرا
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جهاد نكند امام نيست، بلكه ) با دشمنان خدا(آن كس از ما كه در خانه بنشيند و «: در اين هنگام زيد به خشم آمد و گفت
 » . جهاد نموده و از حريم خود و حقوق رعيت دفاع كند است كه در راه خدا یامام كس

 
، ی از رسول خدا داری از كتاب خدا يا دليلی خود شاهدی اثبات مدعای برادر، آيا برایا«: السلام به او فرمود امام باقر عليه

كه قائم به امر اوست مشتبه  ی را مقرر داشته، و امر را بر امامی را حرام كرده و فرائضی را حلال و اموریزيرا خداوند امور
 را مقرر داشته ی وقتیا  انجام هر فريضهی كه هنوز وقت آن فرا نرسيده قيام نمايد، چنان كه براینكرده، تا اينكه به انجام كار
 ی كه شك داری به تصميم خود عمل كن، و گرنه در كاری خود از جانب خدا برهان و يقين داریاست، پس اگر تو بر مدعا

 كه وقت انجام وظيفه خود را نشناسد، و در اين صورت، تابع، داناتر از متبوع یبرم از امام یو، و من به خدا پناه موارد مش
 . خواهد بود

 
 نفس خود گرديده، و بدون برهان خود ی كه به آيات خدا كفر ورزيده و پيرو هوای را هدايت كنی قومیخواه ی برادر، آيا میا

 . »  برادر، پناه به خدا از اينكه بدن تو را در كناسه به دار آويزندیاند، ا  عليه و آله خوانده االلهیرا خليفه پيامبر صل

 
خدا ميان ما و آنان كه حرمت ما را حفظ نكردند و حق ما را انكار «: در اين هنگام چشمان امام پر از اشك گرديد و گفت

 ) ٢. (»  خواهد كردینمودند داور

 
 -دانست ی او كه قيام مسلحانه را از شرايط امامت می بر ضد زيد در را مورد ادعای ابو بكر حضرم نيز در رجال خود ردیكش

 كه ی طالب در خانه نشسته بود، امام بود، يا فقط هنگامی بن ابیآيا آنگاه كه عل:  پرسيدیابو بكر از و«: چنين نقل كرده است
 ) ٣. (»   نگفتی زيد پرسيد، و او پاسخ اين سؤال را سه مرتبه ازیقيام به سيف كرد امام بود؟و

 
  و تحقيق یبررس

به  آيد، اين است كه زيد در مسئله امامت اين نظريه را مطرح كرده است كه امام بايد دست یآنچه از اين روايات به دست م
ود، البته سكوت او در مقابل ش ی مانده استفاده نمی اينكه او تا پايان عمر بر اين عقيده باقیقيام مسلحانه با ظالمان بزند، ول

 .  برتافته استی از اين عقيده رویالسلام دليل بر اين است كه و  و احتجاج امام باقر عليهیاستدلال ابو بكر حضرم

 
در اين روايات از قيام زيد به عنوان . آيد یكند به دست م ی كه بر مدح و منقبت زيد دلالت میاين مطلب از مجموع روايات

 ی است كه در احاديث ديگر، دعوی خدا، و از مرگ او به عنوان شهادت در راه خدا ياد شده است، و اين در حالجهاد در راه
 ) ٤. ( بزرگ و در حد شرك و كفر شناخته شده استی ندارد، گناهی كه چنين حق و مقامی كسیامامت از سو

 
خود فرا خوانده صريحا انكار شده است،  ردم را به امامت به زيد و اينكه او به هنگام قيام، می از روايات چنين نسبتیدر برخ

 كه به یآيا در مذمت كس«:  پرسيدیالسلام شنيد با شگفت  مامون مدح و منقبت زيد را از زبان امام رضا عليهیچنانكه وقت
 نشد، ی نبود مدعی را كه حق ویزيد چيز: السلام پاسخ داد امام رضا عليه»  وارد نشده است؟ی امامت كند رواياتیناحق دعو

:  االله عليه و اله فرا خواند، آنگاه افزودی مردم را به رضايت آل محمد صلیو.  كندیاو پرهيزگارتر از اين بود كه چنين ادعاي
 ) ٥. (»   االله حق جهاده هو اجتباكمیو جاهدوا ف«: فرمايد یسوگند به خدا كه زيد از مخاطبان اين آيه است كه م

 
السلام وارد شدم،   بر امام صادق عليهیل بن رسان روايت كرده كه گفت پس از كشته شدن زيد بن عل از فضيیهمچنين كش

 دانا، و یخدا او را رحمت كند، او مؤمن: فرمود. ، فدايت گردمیآر:  فضيل، عمويم كشته شد؟ گفتمیا: آن حضرت فرمود
دانست كه آن را چگونه به كار  یآورد م ی قدرت را به دست مكرد، اگر یشد به عهد خود وفا م ی راستگو بود، اگر پيروز میداناي

 ) ٦) . ( بسپاردیو به چه كس(ببندد 
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اند، و علت اين اعتقاد اين است كه   گرويدهی از شيعه اماميه به امامت زيد بن علیگروه«: شيخ مفيد در اين باره گفته است

خواند،  ی خود میكردند كه او آنان را به سو یكرد، آنان گمان م ی آل محمد دعوت میزيد قيام به سيف كرد و مردم را به رضا
بود و به هنگام وفات به  السلام شايسته امامت دانست كه برادرش امام باقر عليه ی نداشت، زيرا او می او چنين هدفیول

 ) ٧. (» السلام سفارش كرد حضرت صادق عليه امامت

 
 بر ی را از زيد بن علیدر پايان كتاب خود نصوص) ، قرن چهارم هی خزار قمیل بن محمد بن عیعل(مؤلف كتاب كفاية الاثر، 

 چگونه زيد مردم را یگانه شيعه اماميه نقل كرده است، آنگاه در پاسخ اين سؤال كه با وجود چنين نصوص امامت ائمه دوازده
السلام  منكر بود و هرگز با حضرت صادق عليه از یقيام زيد به انگيزه امر به معروف و نه: خود دعوت كرد، گفته است به امامت

 گمان كردند كه یالسلام قيام نكرد، گروه در امر امامت مخالفت نكرد، ليكن از آنجا كه زيد قيام كرد و حضرت صادق عليه
 یر رهبر تدبير دیالسلام مخالفت كرده است، با آنكه اختلاف روش آنان در قيام نوع با امام صادق عليه زيد در مساله امامت

 در ميان یول. به شمار آوردند، كه موجب بروز اختلاف ميان شيعه شد  اسلاف زيديه قيام مسلحانه را از شرايط امامتیبود، ول
 .  نبودیحضرت صادق و زيد هيچ گونه اختلاف

 
خدا :  گفتی يحي را ملاقات كرد،ی را از متوكل بن هارون نقل كرده كه او پس از شهادت زيد، فرزندش يحيی سپس روايتیو

 از عبادت پيشگان بود كه در شب قائم و در روز صائم بود و در راه خدا جهاد یپدرم را رحمت كند، به خدا سوگند او يك
پدرم امام نبود، بلكه از :  پاسخ دادیيحي.  امام استی فرزند رسول خدا، اينها از ويژگيهایا«: متوكل گفت. راستين كرد

:  را ادعا كند كه حق او نبود، او به مردم گفتیتر از آن بود كه چيز هدان در راه خدا بود، پدرم عاقلسادات كرام و زهاد و مجا
، یآر: آيا امروز او صاحب الامر است؟گفت: كنم، و مقصود او حضرت صادق بود، گفتم ی آل محمد دعوت میمن شما را به رضا

 ) ٨. ( هاشم استیاو داناترين بن

 
به زيد شهيد داده شده ثابت نيست، بلكه دلايل و براهين خلاف آن را   كه در مسئله امامتیهاي نسبتبنابر اين هيچ يك از 

 نيست، و استناد به يك يا دو روايت كه ی، شيوه مقبولی، برخورد گزينشی تاريخیها  است كه در بحثیكند، و بديه یاثبات م
 ی در تحليل مسائل تاريخی فاقد ارزش تحقيق- دلالت دارند در مقابل نصوص بسيار كه بر خلاف آن- هم نداردیسند معتبر

 ی معتبری به زيد واقع بينانه نيست، زيرا آنان مستند تاريخیاست، چنانكه استناد به اقوال زيديه نيز در انتساب چنين آراي
 است كه اقوال یلاين در حا.  مزبور، خود، مستند مذهب آنان است فاقد ارزش استی ندارند، و چون دعاویدر اين دعاو

 ندارد، زيرا ی امامت از جانب زيد در اعتقاد آنان در مسئله امامت تاثيری دعوی مستند بوده و اثبات يا نفی اماميه همگیعلما
 امامت از یگانه، نصوص متضافر، بلكه متواتر، وارد شده است، و به فرض اثبات دعو درباره اعتقاد آنان به امامت امامان دوازده

 همان گونه كه تفصيلا بيان شد، نسبت یول.  مايه منقصت زيد خواهد بود، نه ضعف عقيده اماميهی، چنين ادعايطرف زيد
 . اساس است یبه زيد ب  امامتیدعو

 
 امامت از ديدگاه زيديه 

 دارند، آنان یا  فرقه زيديه در مساله امامت عقيده ويژهی بر خلاف شيعه اثنا عشريه نداشت، ولیا زيد در مساله امامت عقيده
 : اند شرايط زير را لازم دانسته  امامتیبرا

 
:  االله عليه و اله فرموده استی زيرا پيامبر اكرم صل-ی و خواه حسينی خواه حسن- از اولاد فاطمه زهرا عليها السلام باشد-١
  . »   من ولد فاطمهیالمهد«
  .  آنان نشودیت نمايد و موجب گمراه هدايیباشد تا بتواند مردم را به احكام دين  عالم به شريعت-٢
  .  زاهد باشد تا به اموال مسلمانان چشم طمع ندوزد-٣
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  .  آنان بر حق نگرددی شجاع باشد تا از جهاد با دشمنان نگريزد و سبب پيروز-٤
 .  دين خدا قيام مسلحانه كندی ياری آشكارا به دين خدا دعوت كند و برا-٥

 
 صفات ياد شده باشد، امام ی دارایاند كه هر كس  االله عليه و آله و ائمه بعد از او تصريح كردهیبه عقيده آنان پيامبر اكرم صل

 . اند ناميده»  ینص خف«خواهد بود و اطاعت او بر مسلمانان واجب است، و آن را 

 
 االله عليه و اله یامبر صلدانند، زيرا پي یبا اين حال درباره امام حسن و امام حسين عليهما السلام قيام مسلحانه را لازم نم

 . » هما امامان قاما او قعدا«: درباره آنان فرموده است

 
 .  بودن زمان از امام، و وجود دو امام در يك زمان، در دو منطقه دور از هم، جايز استیاز نظر آنان خال

 
 فرزندش زيد را امام ی مسلحانه نكرد، ولبا توجه به شرايط ياد شده، به امامت امام زين العابدين عقيده ندارند، زيرا او قيام

 ) ٩. (دانند، چون از ديدگاه آنان شرايط امام را دارا بوده است یم

 
 ) ی و خفیجل(نص آشكار و پنهان 

 و حسن و حسين عليهم ی درباره امامت علیبه نص آشكار و پنهان معتقد بودند، يعن گفته شده است زيديه در مسئله امامت
 االله عليه و آله نص وارد شده است، يا به وصف يا به یص آشكار بودند، زيرا در باره امامت آنان از پيامبر صلالسلام قائل به ن

 درباره ديگر امامان نص خاص وارد نشده است، بلكه نص عام وارد شده، و آن اينكه هر كس از اولاد فاطمه عليها یاسم، ول
 ) ١٠. (راه خدا قيام نمايد، امام خواهد بود، و اين نص پنهان استالسلام باشد و عالم و شجاع و زاهد باشد، و در 

 
 نص آشكار را به نص به اسم، ی برخیول.  نص عام استی نص خاص، و نص پنهان به معنایبنابر اين تفسير، نص آشكار به معنا

 یصاص دارد، كه درباره علدر اين صورت، نص، فقط به سه امام نخست اخت. اند و نص پنهان را به نص به وصف تفسير كرده
 فرق ميان شيعه ی صبحینص آشكار خواهد بود، چنانكه آقا) حسن و حسين عليهما السلام(السلام نص پنهان، و درباره  عليه

 ) ١١. (السلام دانسته است  عليهیاماميه و زيديه را در اعتقاد به نص آشكار و پنهان درباره امامت عل

 
 ی االله عليه و اله به علیابل تاويل نيست تفسير شده است، مانند اين حديث كه پيامبر صل نيز نص آشكار به آنچه قیگاه

 ) ١٢. (»  ی من بعدی و خليفتی و وصيی و وزيریانت اخ«: السلام فرمود عليه

 
م روشن السلا  عليهیحضرت عل در نتيجه نص پنهان آن است كه قابل تاويل است، اگر چه با ملاحظه قرائن دلالت آن بر امامت

 ) ١٣. (گردد، مانند حديث غدير و مانند آن یم

 
 : ها نوشت یپ

 
  . ١٥٥، ص ١، ج ی ملل و نحل، شهرستان-١
  . ١٦ امر الامامة، روايت ی المحق و المبطل فی، باب ما يفصل به بين دعو٢٩٠، ص ١، ج ی اصول كاف-٢
  . ٧٨٨، شماره ی بكر حضرمی، ترجمه ابی رجال كش-٣
  .  الامامة و ليس لها باهلی، باب من ادع١، ج یافاصول ك: ك.  ر-٤
  . ٢٤٩، ص ٢٥، باب ١ عيون اخبار الرضا، ج -٥
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  . ٥٠٥، شماره ی، ترجمه سيد حميری رجال كش-٦
  . ١٧٢ الارشاد، ص -٧
  . ٣٠٠ -٣٠٤ كفاية الاثر، ص -٨
  . ١٥٤ -١٥٥، ص ١، ج ی، ملل و نحل، شهرستان١٢٥ -١٢٦ قواعد العقائد، ص -٩
  . ١٢٦عد العقائد، ص  قوا-١٠
  .  او النص بالوصف لا بالتسمية يوافق عليه معظم الزيديهی، القول بالنص الخف١٠٤ الزيديه، ص -١١
  .  نقل كرده است٢٨١ -٢٧٩، ص ٢ در كتاب الغدير، ج ی مصادر حديث را مرحوم علامه امين-١٢
  . داده شده رجوع شودی درس ششم توضيحات دری و خفی درباره نص جل٣٣٤ و ٣١٠، ص ٢ المنقذ من التقليد، ج -١٣

  

  
  

   زيديهيعقايد كلام

 
  ۱۲۳، ص یفرق و مذاهب كلام: كتاب

  ی گلپايگانی ربانیعل: نويسنده

 
 مسايل ی به بحث و بررسیداند و با استفاده از دلايل عقل ی عقل را معتبر میكلام زيديه از نظر روش عقل گراست، يعن

) اماميه و معتزله( نيز با كلام عدليه ی كلامیدهد، چنانكه از نظر اصول و مباد یت پاسخ مپردازد و به شبها ی میاعتقاد
 .  قبول دارد- استی كه همان حسن و قبح عقل-هماهنگ است و مهمترين اصل در كلام عدليه را

 

  ی عقايد كلام-۱
تاليف امير حسين بن بدر »  العقد الثمين«ه رساله در اينجا با استناد ب. قبل از اين با عقيده زيديه در مسئله امامت آشنا شديم

 : شويم ی ديگر يادآور می آنان را درباره مسايل اعتقادی كلامی از آرایهاي نمونه)  ه۵۸۲ -۶۶۲(الدين 

 
، را به ذات»  وجه«را به نعمت و قدرت، » يد«چنانكه . اند درباره صفات خبريه از روش تاويل استفاده كرده: صفات خبريه: الف

 . اند را به قدرت تفسير كرده» استوا«

 
درباره عدل و : عدل و حكمت: ج. اند  خداوند را محال و مستلزم حدوث و جسمانيت دانستهیبصر رؤيت: خداوند رؤيت: ب

همه افعال او . كند ی حكمت واجب است، ترك نمیدهد، و آنچه را به مقتضا یخداوند فعل قبيح انجام نم: اند  گفتهیحكمت اله
 . نياز است یيا نياز، و خداوند عالم و ب نيكو است، زيرا سبب انجام فعل قبيح، يا جهل است

 
، ) امر بين الامرين(هماهنگ است نه با نظريه اماميه ) تفويض( در اين باره با نظريه معتزله یتعابير و: خلق افعال و اختيار: د

آفريند، امر كرده، و از  ی كه خود میونه خداوند آنان را به كارخداوند خالق افعال بندگان نيست، چگ«: چنانكه گفته است
كند؟علاوه بر اين، افعال انسانها تابع قصد و اراده آنهاست، و  ی می به تحقق آن تعلق گرفته است نهی الهی كه قضایكار

 . »   نسبت داده استی انسان را به ویقرآن كريم نيز كارها

 
 . دهد یو خداوند فعل قبيح انجام نمتكليف ما لا يطاق قبيح است، : ه
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 . افعال ناروا متعلق اراده خداوند نيست، زيرا اراده فعل قبيح، ناروا است: و

 
 یاز اين رو. ناميم، نه كافر و نه مؤمن، و اگر بدون توبه از دنيا بروند مخلد در عذاب خواهند بود یمرتكبان كبائر را فاسق م: ز

 .  و نتيجه آن افزايش نعمت است، نه آمرزش گناهشفاعت نيز مخصوص مؤمنان است،

 
 از یا و حاصل گفتار اين كه كلام زيديه آميزه. اين عقيده با نظريه معتزله درباره مرتكبان كبائر و شفاعت هماهنگ است

 ی از علما مستقل بشمار آورد، با اين حال متقدمينیتوان آن را مذهب كلام یعقايد اماميه و معتزله است، و بدين جهت نم
 بن زيد مؤلف كتاب یاند، چنانكه احمد بن عيس زيديه، بيشتر از متاخرين از احاديث ائمه اهل بيت عليهم السلام بهره گرفته

 دانشمندان یاز امام باقر و صادق عليهما السلام و ساير ائمه اهل بيت عليهم السلام بسيار روايت كرده است، ول»  یالامال«
در كتاب )  ه۱۰۵۹ -۱۱۸۲ (یو امير محمد بن اسماعيل صنعان» البحر الزخار«در كتاب )  ه۷۶۴ -۸۴۰ (یچون ابن المرتض

 از ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل ی، جز مطالب اندك» نيل الاوطار«در كتاب )  ه۱۱۷۳ -۱۲۵۰ (ی، و شوكان»  سبل السلام«
به قياس و استحسان عمل  ر اجتهاد نيز پس از كتاب و سنت آنان صحاح و مسانيد اهل سنت است، و دیمنابع رواي. اند نكرده
 ) ۱. ( درباره فقه از ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل نشده استی در تاريخ اسلام احاديثیاند، چنانكه گوي كرده

 

 : نوشت یپ

 

  .۴۶۸، ص ۷ الملل و النحل، ج یبحوث ف -۱
  
  
  

   زيديهيها فرقه

 
 ۱۱۷، ص یفرق و مذاهب كلام: كتاب

  ی گلپايگانی ربانیعل: سندهنوي

 
 :  زيديه عبارتند ازیها مشهورترين فرقه

 

  ـ جاروديه ۱
 در آغاز از اصحاب امام محمد باقر و امام یهستند، و)  ه۱۶۰ يا ۱۵۰ یمتوفا (ی جارود، زياد بن منذر همدانیآنان پيروان اب

 . سپس به زيديه پيوست.جعفر صادق عليهما السلام بود
 . نامند ینيز م» سرحوبيه«طرف امام محمد باقر عليه السلام به سرحوب ملقب گرديد، بدين جهت اين فرقه را ابو جارود از 

 ) ۱. (حضرت باقر عليه السلام سرحوب را به شيطان نابينا كه در دريا ساكن است تفسير كرد
 . م عقيده بودند الاسود نيز با ابو جارود هی و فضيل بن يزيد رسان و منصور بن ابیابو خالد واسط

 
 : عقايد جاروديه درباره امام به شرح زير است
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 عليه یدارد و ديگر فرزندان عل  ـ امامت پس از امام حسين عليه السلام به فرزندان امام حسن و امام حسين اختصاص۱
 كه قيام كند و مردم را به  ندارند، و فرزندان فاطمه عليها السلام در اين امر شريكند و هر يك از آنانیالسلام از آن نصيب

 . بيعت با خود دعوت كند، امام خواهد بود، و در اين صورت ديگران حق مخالفت با او را ندارند

 
اند، و همه آنان به آنچه پيامبر از جانب   يك مرتبهی برخوردارند، لذا كوچك و بزرگ آنها دارای از علم لدنی ـ امامان همگ۲

 . خدا آورده است آگاهند

 
 االله عليه و آله به امامت منصوب شده بود، البته نه به اسم، بلكه به وصف، و ی عليه السلام از جانب پيامبر صلی عل ـ۳

 ) ۲. ( االله عليه و آله كافر گرديدندی پيامبر صلی كرده و با انتخاب ابو بكر به جانشينیمسلمانان در شناخت وصف او كوتاه

 
را آخرين امام ) نفس زكيه( از آنان محمد بن عبد االله بن الحسن یگروه: دسته شدند ـ جاروديه درباره آخرين امام سه ۴

 بن ی ديگر محمد بن قاسم صاحب طالقان را، و گروه سوم يحيیدانستند و گفتند او نمرده است و قيام خواهد كرد، و گروه
 ) ۳. ( رایعمر فرزند حسين بن زيد بن عل

 

  ـ سليمانيه يا جريريه ۲

 :  در مسأله امامت به شرح زير استیعقايد و.يمان بن جرير را گويندپيروان سل

 
 ) .  است، نه انتصاب از جانب خدا و پيامبریامامت انتخاب(راه تعيين امام شوراست : الف
 . شود ی دو نفر نيز امام تعيين میبا رأ: ب
 . امامت مفضول با وجود افضل جايز است: ج
 در انتخاب آنان یاگر چه امت با وجود عل: گفت ی مینتخاب امت انجام گرفت صحيح بود، و گاهامامت ابو بكر و عمر كه به ا: د

 . رسد ی بود به درجه فسق نمیاجتهاد ی چون خطایمرتكب خطا گرديد، ول

 
 تكفير ی كه در دين انجام داد، و عايشه و طلحه و زبير را به سبب جنگ با حضرت علی عثمان را به دليل بدعتهايیو
 . كرد یهمچنين عقيده ائمه شيعه را در مسئله تقيه و بدا به شدت رد م.كرد یم

 
 مانند جعفر بن حرب و جعفر بن مبشر قرار ی از متكلمان معتزلی درباره جواز امامت مفضول مورد قبول گروهینظريه و
 و قضاوت در مرافعات و  اقامه حدودی برای نيست، ولی به امام نيازیآنان گفتند در مسأله توحيد و خداشناس.گرفت

 به امام احتياج است تا مسلمانان پراكنده نگردند، و در اين جهت ی ايتام و جنگ با دشمنان و حفظ جامعه اسلامیسرپرست
 . گردد  یافضليت حاكم شرط نيست، بلكه اين هدف با حكومت مفضول نيز ـ هر چند فاضل و افضل موجود باشند ـ تأمين م

 
 شرط كردند ی را جايز دانستند، ولی امامت غير مجتهد در احكام دينیيز اين عقيده را پذيرفتند، و حت از اهل سنت نیگروه

 ) ۴. ( كندی را راهنمايی وی مجتهد پيوسته با او باشد و در احكام الهیكه فرد

 

  ـ صالحيه و ابتريه ۳
 : آنان در مسئله امامت اين بودعقيده ) ۵( و كثير النواء ملقب به ابتر بودند یپيروان حسن بن صالح بن ح
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 ميل و رغبت امامت را به ی عليه السلام پس از پيامبر بر ديگران برتر، و به امر امامت سزاوارتر بود، ليكن خود اواز رویعل*
 . دهيم ی گرديد رضايت می به آن راضیو ما به آنچه عل.ديگران تفويض كرد

 
 .  باشند جايز استین راض كه فاضل و افضل به آیامامت مفضول در صورت*

 
 است كه به بهشت بشارت یدرباره عثمان بايد توقف كرد و سخن در مدح و ذم او نگفت، زيرا از يك طرف در زمره ده فرد*

 .  را برگزيد كه مورد رضايت صحابه نبودی اسلام انجام داد و روشی را در دنيایاند، و از طرف ديگر بدعتهاي داده شده

 
 ) ۶. (دان فاطمه عليها السلام كه عالم و زاهد و شجاع باشد و قيام نمايد امام خواهد بودهر يك از فرزن*

 
 بودن اين است كه در مسئله یاند، و لازمه شيع  شيعهیها  از فرقهیشود اين است كه زيديه يك ی كه در اين جا مطرح میسؤال

دانستند و اين مطابق با  یين امام را شورا و انتخاب مردم مامامت قائل به نص باشد، اما دو فرقه سليمانيه و صالحيه را تعي
 ی در تلخيص الشافیآيند، چنانكه شيخ طوس یدر اين صورت اين دو فرقه از فرق شيعه به شمار نم.عقيده اهل سنت است

 جرير و ديگران  سليمان بنیطرح اين نظريه از سو: اند  گفتهیدر پاسخ اين سؤال برخ) ۷. (آنان را جزو شيعه ندانسته است
 عليه السلام از ديگران به یاند كه عل  توجيه خلافت دو خليفه نخست بوده است، بدين جهت آنان تصريح كردهیصرفا برا

 ) ۸. (تر بود خلافت شايسته

 
بتوان از  اين توجيه قانع كننده نيست، زيرا اعتقاد به نص در امامت با اعتقاد به شورا و انتخاب مردم قابل جمع نيست تا یول
توان اين گونه توجيه كرد، زيرا به گمان  ی سخن صالحيه را می را پذيرفت، آری مصالح صرف نظر كرد و ديگری برخی برایيك

 یگرچه حق خلافت از حقوق( عليه السلام خود حق خلافت را به ديگران تفويض كرد و به خلافت آنان رضايت داد یآنان عل
وجه ديگر اين است كه شيعه ناميدن اين گروه بدين جهت نيست كه آنان در مسئله ) .شد باینيست كه قابل تفويض به ديگر

 ی را غاصب، و خلافت را حق خاندان علی و عباسیامامت قائل به نص بودند، بلكه بدين جهت است كه آنان زمامداران امو
 ) ۹. (دانستند یعليه السلام از اولاد فاطمه عليها السلام م

 
باشند اتفاق نظر  یاند، م گانه ياد شده درباره اينكه مرتكبان كباير مخلد در دوزخ  سهیها ، فرقهیقاهر بغدادبه گفته عبد ال

 ) ۱۰. (داشتند، و در اين باره با خوارج هم عقيده بودند

 
يل كه هيچ يك از  از آنان نيست، شايد به اين دلی مزبور در تاريخ زيديه دوام نيافتند و در ميان متأخران زيديه خبریها فرقه

 ) ۱۱. (ها از امامان و پيشوايان زيديه نبودند  مؤسسان اين فرقه

 

 : ها نوشت یپ

 
 .  نقل كرده است، ابو جارود از نظر چشم دل و چشم سر نابينا بود ی ـ زيرا چنانكه نوبخت۱
 ۷۰. ـ ۶۷ ـ فرق الشيعه، ص ۲
 ۲۸. الدين، ص ی، التبصير فیسفرائين، ا۴۱، ص ی ـ مقالات الاسلاميين، ترجمه دكتر محسن مؤيد۳
 ۴۱.، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۰، ص ۱، ملل و نحل، ج ۲۸ الدين، ص ی ـ التبصير ف۴
 بر خلاف ديگر زيديه كه به جهر به بسم االله قبل از قرائت سوره ی اينكه ویيك:  ـ در وجه تسميه او به ابتر دو قول است۵

 بركت است، و ی كار بی، بدين جهت به ابتر ملقب گرديد، زيرا ابتر به معنگفت یفاتحة الكتاب معتقد بودند، او آن را آهسته م
، وجه ديگر اين است كه ۹۸، الزيديه، ص یبركت بود، دكتر احمد محمود صبح یخواند كارش ب ینم) بلند(چون او بسم االله را 
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آيا شما از فاطمه زهرا عليها السلام :  به آنان گفت یجستند، پس زيد بن عل ی میاو و يارانش از دشمنان ابو بكر و عمر تبر
، یرجال كش. (» بترتم امرنا بتركم االله، امر ما را قطع كرديد، خدا امر شما را قطع كند«: جوييد؟ سپس به آنان گفت ی میتبر
 ) . ۴۲۹، شماره ترجمه ۲۳۶ص 
 ۱۶۱.، ص ۱، ملل و نحل، ج ی ـ شهرستان۶
 ۵۶. ـ ۵۷، ص ۲، ج ی ـ تلخيص الشاف۷
 ۱۰۱.، الزيديه، ص یتر احمد محمود صبح ـ دك۸
 ) . یپاورق (۲۱، شيعه در اسلام، ص ی ـ علامه طباطباي۹
 ۳۴.، الفرق بين الفرق، ص ی ـ بغداد۱۰
  ۱۰۶. ـ الزيديه، ص ۱۱
  
  

  دانشمندان زيديه

 
   ١٢٤، ص یفرق و مذاهب كلام: كتاب

  ی گلپايگانی ربانیعل: نويسند

 
 : شويم یدان زيديه را يادآور م چند از مشاهير و دانشمنینام تن

 

 )  ه١٥٧ -٢٤٧( بن زيد ی احمد بن عيس-١

 
 و توسط دار ی بن اسماعيل بن عبد االله صنعانیدر سه جزء به تحقيق علامه عل»  راب الصدع« است كه به نام ی امالیكتاب و

 عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم  االلهی حديث از رسول اكرم صل٢٧٩٠چاپ شده است، و مشتمل بر )  ه١٤١٠(النفائس بيروت 
 . السلام است

 

 ).  ه١٦٩ - ٢٤٦ (ی القاسم الرس-٢

 
 .  درباره عقايد و فقه داردی بن الحسين مؤسس حكومت زيديه در يمن است، و تاليفات بسياری جد يحيیو

 

 : ی الامام الهاد-٣

 
 .  در اصول و فروع داردیز تاليفات بسيار نيیو. مؤسس حكومت زيديه يمن است) .  ه٢٤٥ -٢٩٨( بن الحسين یيحي

 

 . مؤسس دولت زيديه در طبرستان . ) ه٢٣٠ -٣٠٤( الناصر للحق -٤

 

 )  ه٢٧٨ -٣١١٣ (ی ابو القاسم محمد بن يحي-٥

 
 .  داشته استیدرباره تفسير و فقه تاليفات. است»  یالامام المرتض«و معروف به »  یالامام الهاد« فرزند یو
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 ) ٣٣٣ - ٤١١(ن احمد بن الحسين بن هارون  ابو الحسي-٦

 
 علت اعراض او از مذهب اماميه را اين دانسته یشيخ طوس.  بعدا به مذهب زيديه گراييدیبر مذهب اماميه بود، ول  نخستیو

 بايد دانست كه اختلاف در فروع باعث ی از روايات مختلف درباره فروع دين نداشت، ولی درك و تصوير درستیاست كه و
 ) ١. (شده است رها كند شود كه انسان آنچه را درباره اصول با دليل ثابت ینم

 

 ).  ه٤١٣ - ٤٩٤(»  یالحاكم الحبش« محسن بن محمد بن كرامه معروف به -٧

 
 . اند  كتاب شمرده٤٢فهرست آثار او را .  استیاز اساتيد زمشخر

 

 )  ه٥٧٣ یمتوفا(ی ابو سعيد نشوان حميد-٨

 
الحور العين و تنبيه «از آن جمله است رساله .  به طبع رسيده استی آثاریاز و. ر لغت و نحو و تاريخ بوداز نوادر عصر خود د

 . »  السامحين

 

  عبد االله بن حمزة بن سليمان -٩

 
 .  داشته استیدر اصول فقه، فقه، كلام، حديث و ادب تاليفات بسيار)  ه٥٦١ -٦١٤ (یاز نوادگان حسن مثن

 

  ی بن حمزة بن علی، يحي المؤيد باالله-١٠

 
از آثار مطبوع او كتاب . در علم كلام و بلاغت از معاريف عصر خود بوده است)  ه٦٦٩ -٧٤٩(السلام  از نوادگان امام جواد عليه

 در یاو در فقه نيز از مهمترين منابع ابن المرتض» الانتصار«كتاب . در فن فصاحت و بلاغت و اعجاز قرآن كريم است» الطراز«
 . است» البحر الزخار«اب كت

 

 

 . »البحر الزخار« مؤلف كتاب ) ه٧٦٤ - ٨٤٠ (ی بن المرتضی احمد بن يحي- ١١

 
 -ی و نقلی اعم از عقل-ی مختلف علوم اسلامیها  در فقه و اصول است و در زمينهیترين دانشمندان زيد  از برجستهیو

 :  نام برد زير رایتوان كتابها ی تاليف است، از آثار معروف او میدارا

 
  . البحر الزخار الجامع لمذاهب اهل الامصار: الف
  .  اماميه استی نزد علمای زيديه مانند كتاب عروة الوثقیاين كتاب نزد علما.  فقه الائمة الاطهاریكتاب الازهار ف: ب
 . د معتزله هماهنگ استدهد كه مؤلف، جز در مساله امامت، كاملا با عقاي یمطالعه اين كتاب نشان م. طبقات المعتزلة: ج

 

 )  ه١٠٢٩ یمتوفا( المنصور باالله قاسم بن محمد- ١٢
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  :  از تاليفات او عبارتند ازیبرخ

  
  . الاعتصام بحبل االله المتين، در فقه: الف
  . المرقاة در اصول فقه: ب
 ) ٢. ( نوشته شده استیبر كتاب اخير شروح. الاساس لعقايد الاكياس، در اصول دين: ج

 

 : ها نوشت یپ

 

  . ٢ -٣ / ١، یالتهذيب، شيخ طوس -۱

، ٦، فصل ٧ الملل و النحل، ج ی دانشمندان فوق به كتاب بحوث فی بيشتر درباره شرح حال و آثار علمی آگاهیبرا -۲
  .رجوع شود

  
  

  رهبران قيام و شهادت

 
   ١٢٧، ص یفرق و مذاهب كلام: كتاب

  ی گلپايگانی ربانیعل: نويسنده

 
 ی در قرن دوم هجری كوتاه از رهبران قيام و شهادت، كه همگی گزارشیيك: خواهيم كرد طلب بحثدر اين درس درباره دو م

 زيديه در طول ی حكومتهای زيديه نيستند، و ديگری و عقيدتیرخ داده است، و چنانكه گذشت، اين رهبران، پيشوايان فكر
 . تاريخ

 

  قيام و شهادت زيد -١
 به دليل اينكه بيعت - و قهرمانانهی حماسی، قيام كرد و پس از نبردیجائر اموزيد بر ضد هشام بن عبد الملك، حاكم 

، به شهادت ی به دستور هشام به دست فرماندار شهر كوفه، يوسف بن عمر ثقف-اش دريغ كردند ی از ياریكنندگان با و
هر آيينه من از پيامبر . ا كامل كرد را كه دينم ریستايش خدا«: ديد گفت یرسيد، و آنگاه كه مرگ را در برابر ديدگان خود م

. »   از منكر جامه عمل نپوشانده باشمیشرم دارم كه روز قيامت در كنار حوض بر او وارد شوم و به فريضه امر به معروف و نه
 او را ی او وارد شد و به مغزش اصابت كرد، و در آن لحظه، فرزندش يحيی بود كه بر پيشانیا  به وسيله گلولهیشهادت و

 و فاطمه و حسن و حسين عليهم ی االله عليه و آله و علی پدر تو را بشارت باد كه بر پيامبر صلیا«: مخاطب ساخت و گفت
سوگند به خدا كه با آنان خواهم :  گفتی كرد؟يحيی تو چه خواهی پسرم، ولیآر: ، زيد در جواب گفتیشو یالسلام وارد م
 یند را تحسين و بر جنگ با امويان تشويق كرده آنگاه گلوله را از پيشانزيد فرز.  ندهدی مرا ياری اگر كسیجنگيد، حت

 .  پيوستیبيرون آورد و روحش به ملكوت اعل

 
 یيابند، ول  به آن دستی ساختند تا مبادا جنايتكاران اموی به خاك سپردند و بر آن آب جاریجنازه او را در مزرعه يا بوستان

ن كار مطلع گرديدند و بدن زيد را از خاك بيرون آوردند و در كناسه كوفه به دار  از جاسوسان يوسف بن عمر بر ايیبرخ
 . آويختند
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پس از مرگ هشام، وليد از يوسف بن عمر خواست تا بدن او را بسوزاند و خاكسترش .  دار بودیمدت چهار سال بدن او بر بالا

 ) ١. (را بر باد دهد

 

  بن زيد ی قيام و شهادت يحي-٢
 رفت و سپس عازم نيشابور ی او بود، به ریچون يوسف بن عمر در صدد دستگير. ز شهادت پدر به مداين رفت پس ایيحي

پس از او . شد و سرانجام رهسپار سرخس گرديد و شش ماه در آنجا اقامت گزيد تا اينكه هشام بن عبد الملك از دنيا رفت
 وليد از بيم آنكه ی را در بلخ دستگير كردند، ولی يحيیاموران وم.  كردی يحيیوليد بن يزيد، نصر بن سيار را مامور دستگير

نصر بن سيار، سالم بن . در آنجا حدود پانصد نفر با او بيعت كردند.  به جوزجان رفتیيحي.  بر پا گردد او را آزاد ساختیا فتنه
 نيز كه هيجده یو سرانجام يحي كشته شدند، ی همگیپس از سه روز جنگ، ياران يحي. احوز را به نبرد با او گسيل داشت

 ) ٢. ( به شهادت رسيدی هجر١٢٥سال بيش نداشت در سال 

 
 یو.  بردار بودی مادرش فرستادند، و بدنش را بر دار آويختند، و تا قيام ابو مسلم خراسانیسر او را از بدنش جدا كردند و برا

 پرداختند و از آن پس ی هفت روز به عزاداریحيمردم خراسان پس از شهادت ي.  را كفن كرد و به خاك سپردیبدن يحي
 لباس سياه بر تن پوشيدند، و بدين صورت خراسان به صورت یناميدند و به رسم عزادار ی میفرزندان پسر خود را زيد يا يحي

 ) ٣. (مركز نهضت علويان بر ضد امويان درآمد

 

  قيام نفس زكيه -٣
 ١٤٥ متولد شد و در سال یالسلام معروف به نفس زكيه در سال صد هجر ه عليیمحمد بن عبد االله بن حسن بن حسن بن عل

 مبارزه با ی از علويان و عباسيان برای هاشم بود و جمعی از وجوه و معاريف بنیو.  به شهادت رسيدیبه دستور منصور عباس
 محمد را در ی متكلمان نيز رهبر مذاهب ویعلما.  بيعت كردند، كه در راس آنان منصور و سفاح قرار داشتندی اميه با ویبن

 از معتزله كه واصل بن عطا، و عمرو بن عبيد در راس آنان بودند، نزد امام یمبارزه با امويان پذيرفته بودند، چنانكه گروه
 را فرا گرفته بود، محمد فرزند عبد االله بن ی كه حكومت امویا  وضعيت آشفتهیالسلام آمده و پس از يادآور صادق عليه

 ) ٤. ( قيام عليه امويان پيشنهاد كردندی رهبریرا براحسن 

 
 شديدتر ادامه دادند، و عهد و ميثاق یا بگونه  اميه را در ظلم و يانتیبه دست عباسيان افتاد، آنان روش بن پس از آنكه خلافت

. خود قرار دهد هه همتاين امر موجب شد كه محمد نفس زكيه مبارزه با عباسيان را وج. با محمد شكستند خود را در بيعت
دو تن ) در مدينه(و مالك ) در عراق( با او بيعت كردند، ابو حنيفه یمحمد مردم را به قيام عليه منصور فرا خواند، جمع بسيار

 ارزش ی اكراه بود، بیاز فقيهان بزرگ اهل سنت نيز قيام محمد را تاييد كردند، و بيعت مردم با منصور را به دليل اينكه از رو
 . ردندشم

 
 یا  مردم خطبهیمحمد شهر مدينه را از دست عباسيان خارج ساخت، فرماندار مدينه را عزل كرد و به زندان افكند، و برا

 محمد و برادران و فرزندان و هوادارانش امان یمنصور برا. خواند و مردم را به مبارزه با حكومت ظالمانه عباسيان تشويق كرد
 و حميد بن ی بن موسیمنصور، عيس.  عباسيان آگاه بود، از قبول آن سرباز زدیاز پيمان شكن محمد كه ینامه فرستاد، ول

 اين ی كنده بود تا مانع از هجوم لشكر منصور به شهر گردد، ولی اطراف مدينه خندقیو. قحطبه را به جنگ با محمد فرستاد
 در تنگنا واقع شوند، و محمد كه وضعيت را اين گونه یشد كه او و مردم مدينه محاصره گردند، و از نظر مواد غذاي كار باعث
 یكرد، ب ی را ترك كردند، او كه شهادت را در برابر خود مشاهده می ویخود را از مردم برداشت، و جز عده اندك ديد، بيعت

تش سوزاند و  مشتمل برنامه و خصوصيات هوادارانش بود در آی دفاتر بسياری را كه حاویدرنگ به خانه خود رفت و صندوق
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از اين رو، به نفس زكيه لقب .  رد كرد-بماند  تحويل آن دفاتر خود به سلامتی بر اينكه در ازای مبن-پيشنهاد عباسيان را
 ) ٥. (يافت

 

  قيام ابراهيم بن عبد االله -٤
 كه محمد در حجاز بر ضد آنگاه. هاشم در علم و عمل بود ی ممتاز بنیها ابراهيم بن عبد االله، مانند برادرش محمد، از شخصيت

 كه در ميان آنان یافراد بسيار.  مصادف بود١٤٥آغاز قيام او با اول رمضان سال . منصور قيام كرد، او در بصره قيام كرد
 معروف و دانشمندان بودند با او بيعت كردند، از آن جمله ابو حنيفه قيام او را تاييد كرد و مبلغ چهار هزار درهم یها شخصيت

 .  تشويق كردیبراهيم فرستاد و او را بر جهاد با حكومت عباس ایبرا

 
 را از مدينه به نبرد با ابراهيم در ی بن موسیكند، عيس یمنصور پس از شهادت محمد، و اطمينان از اينكه او در مدينه قيام نم

. با يكديگر برخورد كردند»  یبا خمر« نزديك كوفه به نام یا ابراهيم از بصره بيرون رفت و دو سپاه در قريه. بصره فرا خواند
 به تصور یسپاه عيس.  تعقيب آنان را رها كرده، و بازگشتندی به دستور ابراهيم سپاه ویخورد، ول  شكستیسپاه عيس نخست

 شد و  ابراهيم واردی نيز بر پيشانیا  را كشتند و گلولهیاند، به آنان يورش آوردند و گروه زياد اينكه لشكريان ابراهيم گريخته
 قعده ی تاريخ شهادت او را اواخر ذیبرخ. سر او را جدا كرده و نزد منصور فرستادند.  به شهادت رسيدی سالگ٤٢او در 

 ) ٦. (اند  حجه نوشتهی ديگر ذیو برخ) بيست و پنجم(

 

  شهيد فخ -٥
 قيام ی عباسیيه هادبود كه عل) السلام  عليهیحسن بن حسن بن حسن بن عل( فرزند حسن مثلث ی حسين فرزند علیو

 از عباسيان مواجه ی به نام فخ با سپاه بزرگی در مكانیپس از استيلا بر مدينه، عازم مكه شد، ول. مبدا قيام او مدينه بود. كرد
 ١٧٠ نيز سال یبرخ. اند  نوشته١٦٩ حجه سال یتاريخ شهادت او را روز هشتم ذ. شد، و حسين به دست آنان به شهادت رسيد

 ) ٧. (تر از حادثه فخ نبود  فجيعیا السلام نقل شده است كه پس از حادثه كربلا، حادثه از امام جواد عليه. اند  گفتهیهجر

 
 ) ٨. ( دستور داد همه اسيران را بكشند و بدنهايشان را در دروازه بغداد به دار آويزندیاند كه هاد مورخان نوشته

 

  بن عبد االله ی يحي-٦
گريخت و ) مازندران( از مكه به ديلم یالسلام پس از شهادت حسين فخ  عليهی بن حسن بن عل بن عبد االله بن حسنیيحي

هارون از اين جريان نگران شد و به فكر . مردم آن خطه با او بيعت كردند. در آنجا پرچم مبارزه با هارون الرشيد را بر افراشت
فضل با خدعه و . ، غائله را پايان دهدیا  داد تا با هر وسيله بسيار ماموريتی را با لشكریسرانجام فضل بن يحي. چاره افتاد

 از ی استقبال كرد و او را به زندان افكند، و چون يحيی را به بغداد آورد، و هارون از ویفريب و دادن امان از طرف هارون و
گرداند، و سرانجام پس از  یز مكرد و سپس به زندان با ی را در مجالس دانشمندان حاضر میبود، هارون و مردان علم و فضيلت

 ) ٩. ( در زندان در گذشتی هجر١٧٥دو ماه، در سال 

 

  قيام ابن طباطبا -٧
ابو . او در زمان حكومت مامون در كوفه قيام كرد.  استی محمد بن ابراهيم فرزند اسماعيل بن ابراهيم فرزند حسن مثنیو

 .  يافتند و پس از آن واسط و بصره را نيز فتح كردندآنان بر كوفه استيلا.  او برخاستیالسرايا نيز به يار

 
 پس از چهار ماه از قيامش یو. در آن مناطق نيز علويان به حمايت از او قيام كردند. خبر قيام او به مكه و مدينه و يمن رسيد

 ) .  ه١٩٩( كشته شد یبه طور ناگهان
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  محمد بن محمد بن زيد -٨
 ارتش را ابو السرايا بر عهده داشت، و در چند نوبت ی فرماندهیاز اين رو. دار شد عهده امامت زيديه را ی در سن كودكیو

خوردند و به خراسان گريختند و   شكستی در سال دويست هجری عباس را شكست دهند، ولیموفق شدند كه لشكريان بن
 در ی هجر٢٠٢د را نزد مامون بردند، و مدت چهل روز در بند بود، و سرانجام در ابو السرايا كشته شد، و محم. دستگير شدند

 ) ١٠. ( با زهر مسموم شدیسالگ بيست

 

 : ها نوشت یپ

 
  . ٢٥٥ -٢٥٨ عمدة الطالب، ص -١
  . ٢٥٩ -٢٦٠ همان، ص -٢
  . ٨٤ الزيديه، ص -٣
  . ٢٣٢، ص ١السلام، ج  ، به نقل از الامام الصادق عليه٨٥ همان ص -٤
  . ١٠٣ -١٠٥، عمدة الطالب، ص ٤٦، ص ی، مقالات الاسلاميين، ترجمه مؤيد٨٨ -٩١ همان، ص -٥
  . ١٠٨ -١١٠ عمدة الطالب، ص -٦
  . ١٨٣ همان، ص -٧
  . ٩٤ الزيديه، ص -٨
  . ٩٥، الزيديه، ص ١٥١ عمدة الطالب، ص -٩
  .٣٦٦، ص ٧، ج  الملل و النحل، و النحلی، بحوث ف٩٦، الزيديه، ص ٣٠٠ عمدة الطالب، ص -١٠
  
  

  فرقه شيخيه

 
  ۲۶۶ ص یفرهنگ فرق اسلام: كتاب

 دكتر محمدجواد مشكور : نويسنده

 
اساس اين مذهب، .  بزرگ شيعه در قرن سيزدهم هستندی از علمایو از پيروان شيخ احمد احساي»  اماميه« از شيعه یگروه
 تحت تاثير شديد ی و ازلیفرق باب. است) ص(خبار آل محمد با ای قديم متاثر از آثار سهروردی بر امتزاج تعبيرات فلسفیمبن

. )  ه۱۲۵۹درگذشته در  (ی مؤسس اين مذهب، شاگرد او سيد كاظم رشتیپس از شيخ احمد احسائ. اند اين مذهب واقع شده
»  جليلشيخ « را یدر اصطلاح شيخيه، شيخ احمد احسائ.  جانشين او شدندی حاج محمد كريم خان قاجار كرمانیو پس از و

 . خوانند

 
 در جزيرة العرب در مغرب خليج یا  احسا يا لحساء ناحيهیاز اهال. )  ه۱۲۴۱ - ۱۱۶۶(شيخ احمد كه زين الدين نام داشت 

به ايران آمد و به حضور فتحعليشاه .  ه۱۲۲۱ در سال یو. فارس بود و اجدادش تا پشت دهم همه از نژاد خالص عرب بودند
 ميرزا دولتشاه بزيست و یم قرار گرفت و او سه سال در كرمانشاهان، در نزد شاهزاده محمد علقاجار رفت و مورد احترا

 . سپس از ايران به شام و عراق و حجاز رفت و هنگام سفر حج در بين راه درگذشت و در مدينه منوره دفن شد
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. شود، نگاشت ی كه بالغ بر نود جلد مین عرب بسيار در فلسفه و كلام و فقه و تفسير و ادب به زبای كتابهائیشيخ احمد احساي
.  ه۱۲۵۹ - ۱۲۱۲( است ی كربلايی يعنی حائری گيلانی رشتیاو سيد كاظم بن قاسم حسين.  بودی سيد كاظم رشتیجانشين و

شيوع طاعون  جدش سيد احمد بعلّت.  شده بودندی مدينه بودند و دو نسل بود كه ايرانیاجدادش از اشراف سادات حسين). 
 به يزد رفت، و به شيخ یسيد در جوان. است»  سيد نبيل« در اصطلاح شيخيه ملقب به یو. ز مدينه گريخت و به رشت رفتا

 پيوست و سپس به كربلا رهسپار شد و تا پايان عمر در آن شهر به تدريس و ترويج مكتب شيخيه مشغول بود، یاحمد احسائ
 . ت كه غالبا رمزآسا و غير مفهوم استو بالغ بر يكصد و پنجاه جلد كتاب و رساله نوش

 
: درباره سيد كاظم گويد»  مقامات آلوسيه« بغداد صاحب ی مفتی عصر خود گرديد، محمود آلوسیاو در كربلا مورد توجه علما

 باشد من اول من آمن بودم، زيرا شرايط لازم به اخلاق و ی مرسل و پيغمبریزيست كه ممكن بود نب ی میاگر سيد در زمان
 و سيد یاز جمله شاگردان سيد، حاج محمد كريمخان كرمان.  در شخص او موجود استی معنویلم كثير و عمل به سجاياع
 .  معروف به باب استی محمد شيرازیعل

 
 ديدن ی كه در زمان سيد، مسئول قتل و غارت كربلا بود، سيد را دعوت كرد تا از وینحيب پاشا حاكم عثمان: اند  نوشتهیبعض

درگذشت و در .  ه۱۲۵۹ مسموم خوراند و سيد در ذيحجه سال یا  به او قهوهی آورد ولیو ظاهرا مراتب احترام را به جانمايد 
 . مدفون شد) ع(جوار قبر امام حسين

 
 عراق ی والی موصلی عمری افندیاست كه در شرح قصيده لاميه پاشا عبدالباق»  شرح القصيده«مهمترين كتاب سيد كاظم 

از ) ع( بن جعفری مرقد امام همام موسیسبب سرودن آن قصيده به مناسبت ارسال روپوش برا.  نوشته استیاندر دوره عثم
) ص( ضريح مطهر حضرت رسولی از پوششهایاين روپوش قطعه پوش. باشد ی می پادشاه عثمانیطرف سلطان محمودخان ثان

 در مدح آن یاين قصيده را پاشا عبدالباق. فرستاد) ع( بن جعفری ضريح حضرت موسیبود كه سلطان مذكور بعنوان تحفه برا
 : حضرت سروده و مطلع آن چنين است

 
  بن جعفر تحفة یو افتك يا موس

 منها يلوح لنا الطراز الاول 

 
 مدينه علم كه به قول او ی برایو.  آسمان سخن گفتهی در شرح اين قصيده از غرايب علم بخصوص جغرافيایسيد كاظم رشت
 آسمان بيست و دو محله قايل شده كه در ی بابها اشاره به آنست و برایار دارد و حديث انا مدينة العلم و علدر آسمان قر

 غريب و عجيب ياد كرده كه بيشتر یوسط محله بيست و دوم صد و شصت كوچه را نام برده و نام و نشان هر كوچه را با اسام
خدا «:  مذكور خواندند گفتیچون اين شرح را بر پاشا.  دانته داردی الهی و كمدی معریابو العلا»  رسالة الغفران«به  شباهت

در تهران به طبع رسيده .  ه۱۲۷۰اين كتاب در سال ».  من استیداند كه آنچه را سيد گفته خارج از منظور و خيالات شعر یم
رزند حاج ابراهيم خان ظهير الدوله ف. )  ه۱۲۸۸ - ۱۲۲۵( شاگرد او حاج محمد كريم خان قاجار یبعد از سيد كاظم رشت. است

 خان قاجار است كه پدرش ابراهيم خان پسر عمو و داماد فتحعليشاه ی خان پسر محمد حسن خان پسر فتحعلیپسر مهديقل
 بزرگ زمان خود بود و بالغ بر ی از علمایو. حاج محمد كريمخان مؤسس فرقه شيخيه كرمانيه است. بود، جانشين سيد شد

 ی خراسان و كرمان بود و به شيخ احمد احسايی والیپدرش ظهير الدوله چند سال. تاب و رساله تاليف كرددويست و شصت ك
 ۱۳۲۴ - ۱۲۶۳( فرزندش حاج محمد خان قاجار یپس از و.  شاه را به ملاقات با شيخ تشويق نمودیدست ارادت داد و فتحعل

 كه نوشته به دويست و پنجاه یطايفه دانند و عدد كتب و رسالات بزرگ آن یرئيس فرقه شيخيه كرمان شد و او را از علما. ) ه
 او كرد و ی جانشينیخان، حاج رحيم خان بود كه پس از پدرش دعو پسر بزرگ حاج محمد كريم. رسد یجلد كتاب م

 پس از ی يك هم داشت و با دو برادرش كه كوچكتر از او بودند به نام حاج محمد خان و حاج زين العابدين خان كهیطرفداران
 ی مسندی پدر جز علم فقاهت و تقویحاج محمد رحيم خان برا.  جانشين حاج محمد كريمخان شدند منافسه داشتیديگر
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پس از .  كرمان سازش داشت، از اين جهت مورد توجه شيخيه قرار نگرفتیديگر قايل نبود و شخصا با متصوفه و بالاسريها
و . )  ه۱۳۹۰ - ۱۳۱۴ (یو سپس ابو القاسم خان ابراهيم. )  ه۱۲۷۶ - ۱۲۶۰(ين حاج محمد كريم خان پسرش حاج زين العابد

 ). ی شمس۱۳۵۸(پس از او حاج عبدالرضا خان جانشين پدر شد كه در سال اول انقلاب ايران ترور شد و درگذشت 

 
فرقه را سركار آقا خطاب شيخيه كرمان را بنا به انتساب به مؤسس آن حاج محمد كريم خان، كريمخانيه گفتند و رئيس اين 

 كه نخست یآباد پيروان محمد باقر خندق»  باقريه «یيك: پس از حاج محمد كريم خان شيخيه بر چند فرقه شدند. كنند یم
 شد ی استقلال كرد، اين شخص بعدها معروف به ميرزا محمد همدانینماينده حاج محمد كريم خان در همدان بود سپس دعو

 از یو.  استی تاليفات بسياریميرزا محمد باقر دارا.  را در همدان براه انداختی و بالاسرین شيخو او همانست كه جنگ بي
 ديگر مهاجرت كردند و در نائين و اصفهان و یا  كرمان و عدهیكرمان با ميرزا ابوتراب از مجتهدان شيخيه از طايفه نفيسيها

 . را در همدان تشكيل دادند»  باقريه«ه شيخيه  يافتند و سرانجام فرقیجندق و بيابانك و همدان طرفداران

 
»  ثقة الاسلاميه«اين شيخيه را . هستند. )  ه۱۳۰۱درگذشته در  (یشيخيه آذربايجان پيرو حاج ميرزا شفيع ثقة الاسلام تبريز

ا شهيد كه در  معروف به ثقة الاسلام دوم يی ميرزا علی و بعد از ویپس از حاج ميرزا شفيع، پسرش ميرزا موس. نيز گويند
 برادرش ميرزا محمد به ی به دار آويخته شد و پس از وی تزاری به دست روسهای به جرم مشروطه خواهی قمر۱۳۳۰سال 

 . رياست اين طايفه رسيد

 
 محمد باب و محكوم كننده او ی تكفير كننده سيد علیهستند كه از ميرزا محمد مامقان»  یحجة الاسلام«طايفه ديگر شيخيه 

ديگر . رفت ی به شمار می حجة الاسلام لقب داشت و از شاگردان سيد كاظم رشتیو. كند ی می در شهر تبريز پيروبه مرگ
طايفه ديگر از شيخيه، . روند یهستند كه جمله ايشان با اختلاف مشرب از شيخيه تبريز به شمار م»  یعميد الاسلام«شيخيه 

 ی شيخيه در كربلا بود و پسران سيد كاظم رشتی از فضلایو. باشند ی میهستند كه پيرو آخوند ملاباقر اسكوئ»  احقاقيه«
»  احقاق الحق و ابطال الباطل« به نام ی او را كرد و چون كتابی جانشينیسيد دعو خواندند و پس از درگذشت ینزد او درس م

اين طايفه غالبا در .  گرفتندیاحقاق خود را ی نوشت، از اين جهت فرزندان او نام خانوادگیدر رد حاج محمد كريم خان كرمان
 .  استی ايشان اكنون آقا شيخ رسول احقاقیكنند و پيشوا ی میآذربايجان و كربلا و كويت زندگ

 
 سر امام را یخوانند زيرا بالاسريه متشرعه هستند كه نماز خواندن در بالا یم»  بالاسريه«شيخيه، شيعيان مخالف خود را 

از لحاظ ادب و احترام ) ع(و ائمه معصومين) ص(سريها يا شيخيه در هنگام نماز در حرم پيغمبر تحال آن كه پش. جايز دانند
 غلو ديده ی بالاسريها در اين كار نوعیمخالفان متشرع ايشان يعن. ايستند كه قبر ميان ايشان و قبله واقع شود ی میطور

عمدا در هنگام » بالاسريها«به همين جهت .  شرك استیوعدهند و اين ن یشيخيه در حقيقت قبر امام را قبله قرار م: گفتند
 . ايستند یبه امام م  سر مرقد رو به قبله و پشتینماز بالا

 
 یشيخيه روايت. كرد یسر قبر امام نماز م حرمت امام پشت به جهت زيست ی در كربلا می كه شيخ احمد احسائیدر زمان: گويند

 بين يده و لا عن يمينه و یلا يجوز ان يصل«: اند كه فرموده  در كتب خود آورده)عج(هم در اين باب از حضرت صاحب الزمان
 امام و نه در طرف دست راستش و دست ی جايز نيست كه در جلویيعن. » یلا عن شماله لان الامام لا يتقدم عليه و لا يساو

توحيد، : اصول دين را منحصر در چهار اصلشيخيه .  بر امام مقدم نتواند بود و برابرهم نيستیچپش نماز گزارند زيرا كس
به عقيده ايشان ركن چهارم دين شناختن شيعه كامل است كه همان مبلّغ و ناطق اول . دانند ینبوت، امامت و ركن رابع م

مشايخ  یول. رساند یگيرد و به ديگران م یباشد و او واسطه در بين شيعيان و امام غايب است و احكام را بلا واسطه از امام م
 یو دور) ع( دوست داشتن ائمه معصومينیيعن  استی و تبریمقصود از ركن رابع تولّ: گويند یشيخيه با غير اهل اين طايفه م
 . جستن از دشمنان ايشان است
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اعتقاد به اين دو اصل لغو و غير محتاج اليه است، چه اعتقاد به خدا و رسول ضرورتا مستلزم : درباره معاد و عدل گويند
 خداوند است، اگر ما آن را ی از صفات ثبوتیعدل يك.  الكتاب است و از جمله عدل و معاد استیاعتقاد به قرآن و ماف

اصل ركن رابع را حاج محمد . علم، قدرت، حكمت و غيره از اصول دين نباشد: از قبيل»  ثبوتيه«بپذيريم چرا ساير صفات 
شيخيه كرمان را كه پيرو حاج  ايجان به اين اصل اعتقاد ندارند بدان جهت بنا نهاده است و شيخيه آذربیكريم خان كرمان

 كه ی وجود ندارد و بعد از انحلال جسم، عنصریمعاد جسمان: شيخيه گويند كه. نيز خوانند»  ركنيه«محمد كريم خان هستند 
 است، همان یرا كلمه سريانهورقليا كه ظاه.  استی است كه به اصطلاح ايشان جسم هورقليايیماند جسم لطيف ی میباق

 مركب از ی را دو جسم است، يكیآدم: گويد ی میو.  استی شيخ احمد احسايیباشد كه اصطلاحات فلسف ی میقالب مثال
آورد  یپوشد و از تن بيرون م ی است كه انسان آن را میا  است و آن مانند جامهی كه به منزله اعراض جسم حقيقیعناصر زمان

 ی از آن آفريده شده و زمانی است كه آدمیديگر سرشت.  رود همين جسم استیپوسد و از ميان م یمو آنچه پس از مرگ 
 در روز رستاخيز به هيات آن زنده خواهد شد همين ی خواهد ماند و آنچه آدمینيست و از عالم هورقليا است و در گور او باق

 ی از حكمت الهیمكتب شيخ. هفتاد و دو ملت. شدبا ی مربوط به همين جسم می است و ثواب و عقاب اخرویجسم مثال
 . نقطه الكاف. كتب و رسالات مشايخ شيخيه. یشيع

 

Shorter Encyclopedia of Islam, p . 512 – 515  
  
  

  فرقه نصيريه

 
  ۴۴۲ ص یفرهنگ فرق اسلام: كتاب

 دكتر محمدجواد مشكور : نويسنده

 
 هستند كه در قرن پنجم از شيعه اماميه منشعب شدند و یب به ابن نصير نامنيز گويند و منسو»  علويه«و »  انصاريه«آنان را 

 .  گرفتندی سوريه جایدر شمال غرب

 
 . تعاليم نصيريه عبارت است از التقاط عناصر شيعه و مسيحيت و معتقدات ايران پيش از اسلام

 : ی بنامهای است مركب از سه اصل لا يتجزیا به عقيده ايشان خدا، ذات يگانه

 
 گشته است و آخرين تجسم با ظهور اسلام یبه نوبت در وجود انبياء مجسم و متجل ، اين تثليث» باب«، » اسم«، » یمعن«

 تجسم يافت، بدين سبب یو سلمان فارس) ص(و محمد) ع(ی در وجود علیمصادف شد و آن ذات يگانه در تثليث لا يتجزاي
و ) ص(و محمد) ع(ینمودند كه اشاره به حروف اول سه اسم عل ی میمعرف)  س- م -ع (تثليث مزبور را با حروف عمس 

 . سلمان است

 
 . » خاصه «یو ديگر»  عامه «یشوند يك ی تقسيم میمعتقد به تناسخند و مانند دروز به دو دسته روحان»  نصيريه«

 . سازند ینم عامه مكشوف ی برایكنند ول ی دارند و مضمون آنها را تاويل میطبقه خاصه از خود كتب مقدس
 . كنند یشود برگذار م یناميده م) قبه( كه ی را روحانيان ايشان بر بلنديها در بقاعیمراسم مذهب

 
 .  آن طايفه قرار داردیها معمولا بر مقابر اوليا قبه
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تعميد و شمرند و به  ی را محترم می مسيحی از شهدایا كنند و حواريون و عده یافراط م) ع(یدر بزرگداشت عيس»  نصيريه«

 . اعياد مسيح نيز توجه دارند

 
 كه اهل حق و یاند و اين نظر صحيح نيست زيرا تنها چيز  دانستهیرا يك»  نصيريه«و »  ی اللهیعل« از دانشمندان فرق یبرخ

 در ديگر عقايد و ی غلاة شيعه دارد ولیها است كه اختصاص به همه فرقه) ع(یسازد همان الوهيت عل ینصيريه را متحد م
 .  به هيچ وجه با يكديگر يكسان نيستندیتشريفات مذهب

 
در »  نصيريه«:  گويدیشهرستان. امروزه، در جند الاردن در شام و بخصوص در شهر طبريه مسكن دارند»  نصيريه«طايفه 

 .  منكر آن نيستی است كه هيچ خردمندی امری در جسد جسمانیچنين استدلال كنند كه ظهور روحان) ع(یالوهيت عل

 
 يا بشر ی اشخاص است گاه جبرئيل به صورت اعرابی در جسم مانند ظهور جبرئيل در بعضیاما در جانب خير در ظهور روحان

 جن به صورت بشر ظاهر یحت شد اما از جانب شرع ظهور شيطان به صورت انسان جايز است یديگر بر پيغمبر ظاهر م
 است یك) ع(ی كه خداوند به صورت اشخاص ظاهر شود بالاتر از علگويد و چون جايزست ی سخن میگردد و به زبان آدم یم

. كه به صورت او ظاهر نگردد؟ و بعد از او در جسم فرزندان او نيايد كه بهترين مردم بودند و به زبان ايشان سخن نگويد
چون به ظاهر ) ص(ن جهت پيغمبر السرائر از ايیانا احكم بالظاهر و االله يتول: فرمود) ص(اهل باطن و اسرار بود پيغمبر) ع(یعل

 . بر سراير و بواطن مردم علم داشت مامور قتال منافقان شد) ع(یكرد جنگ با مشركين بر او واجب شد و چون عل یحكم م

 
اند  بن مريم گفته) ع(یاگر مردم آنچه را كه درباره عيس) ع(ی علیا: تشبيه كرد و گفت) ع(یرا به عيس) ع(ی، عل)ص(پيغمبر

را در رسالت تشريك نبوت ) ع(یراندم، از اين جهت عل ی را میگفتند هر آينه من درباره تو سخنها و گفتارهاي ی نمدرباره تو
 . دانستند) ص(حضرت محمد

 
 . جنگيدم ی تنزيل می كه من برایكند در حال ی تاويل قرآن جنگ می است كه برایدر ميان شما كس: گفت) ص(پيغمبر

 
 و ی الهی نبود بلكه به نيروینافقان بجنگد و با مار سخن گويد و در خيبر را بكند به قوت جسدانبا م توانست) ع(یاين كه عل
پيش از ) ع(ی سخن گفت و علی بود، زيرا خداوند به صورت او مجسم گشت و به دست او جهان را آفريد و بزبان ویقوه ربان

 . خلق آسمانها و زمين موجود بود

 
: معتقد بودند يك نوع امتياز قايل شده و گفته) ع(یكه هر دو فرقه به الوهيت عل»  حاقيهاس«و »  نصريه« بين یشهرستان

 را در نبوت با پيغمبر یمايلند كه عل»  اسحاقيه«دارند و حال آن كه ) ع(ی در علی به قرار دادن جزء الهینصيريه تمايل بيشتر
 . شريك بدانند

 
توان  یاز اعياد مهم نصيريه م. دانند یم) نصير) (ع(یبه غلام حضرت علسبب وجه تسميه خود را نسبت آن قوم »  نصيريه«

 : اين عيدها را نام برد

 
 .  الحجهی عيد غدير در هجدهم ذ- ۱
 .  عيد فطر- ۲
 . ی عيد قربان يا اضح- ۳
 . در فراش او خفت) ع(یاز مكه به مدينه هجرت كرد و عل) ص( كه پيغمبری شبی عيد فراش يعن- ۴
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و ) ع(یو عل) ص( محمدیير دوم كه آن را يوم الكسا گويند كه حديث مذكور در آن روز نازل شد و پنج تن يعن عيد غد- ۵
 . در زير كساء قرار گرفتند) ع(و حسين) ع(و حسن) س(فاطمه

 .  نوروز و مهرگانی عيد ايران- ۶

 
 ۶۱۸۲ پاريس تحت عنوان شماره یابخانه ملكه مخطوط است و در كت»  التعليم الديانة النصرية« به عنوان كتاب یكتاب كوچك
پرسد  یباشد در عقايد آن فرقه تاليف يافته است و در آن صد و يك سؤال و جواب مطرح شده است، چنان كه م یمضبوط م

 .  بن ابيطالبیكيست كه ما را آفريده؟ عل

 
 :  كه خود بر سر منبر گفتیخداوند است؟ از آنجاي) ع(یاز كجا بدانيم كه عل

  سر الاسرار انا شجرة الانوار انا دليل السماوات، الخ كيست كه ما را به شناختن پروردگارمان خوانده است؟ انا
 . »  و ربكمی ربیعل«: كه در خطبه فرمود) ص(او محمد

 . پنهان شده است) ص(خداوند است و در محمد) ع(ی علیيعن است) ع(یحجاب عل) ص(محمد: سپس گويند كه

 
اند و شهادت  را به نام احد و صمد و لم يلد و لم يولد و قديم لم يزل توصيف كرده) ع(ی، عل» المجموع«اب در كت»  نصيريه«

 : مذهب ايشان چنين است

 
 و مسكنه و محمد خلق ی خلق محمدا و سماه الاسم و محمد هو حجاب علی هو الذی بن ابيطالب و علیاشهد ان لا اله الا عل

 . و جعله الباب و المكلف بنشر دعوته و محمد خلق الايتام الخمسة من نور نوره یسلمان الفارس

 
 . ی و عبد االله بن رواحه و عثمان بن مظعون و قنبر بن كدان دوسیمقداد و ابوذر غفار: يتيمان پنجگانه عبارت بودند از

 
 : شوند ینصيريه به چهار طايفه تقسيم م

 . تاس) ع(ی منسوب به حيدر كه لقب حضرت عل حيدريه-  ۱

 

است از اين جهت ايشان را ) ص( دارد و شمس همان محمدیآسمان است و در آفتاب جا) ع(ی كه گويند عل شماليه- ۲
 . ناميدند»  شمسيه«

 

شود و  ی صاف بنوشد به ماه نزديك می شرابیدر ماه ساكن است و هرگاه آدم) ع(ی كه معتقد بودند عل كلازيه يا قمريه-  ۳
 .  بودیبن كلاز اين طايفه محمد یپيشوا

 

است و ايشان مانند ) ع(ی كرد و سپس پنهان شد و اكنون زمان غيبت است و آن غايب علیخداوند تجل:  گفتند غيبيه-  ۴
 . علويه: اسماعيليه خداوند را مجرد از صفات دانند

 
 . ۱۶۹ - ۱۵۴، ص یملل و نحل، شهرستان

 . ۴۹۵ - ۴۷۴ - ۴۶۰ - ۴۵۹ - ۴۲۵ - ۶۲، ص ۲مذاهب الاسلاميين، ج 
 . ۳۲۶ - ۳۲۱اسلام در ايران، ص 

  .۲۴۶ - ۲۳۱سوسن السليمان، ص 
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  فرقه قدريه

 

   ٢٤٧، ص یفرق و مذاهب كلام: كتاب

   ی گلپايگانی ربانیعل: نويسنده

كردند كه اعتقاد به قدر پيشين  یآنان فكر م.  بود- اوی ناروای خصوصا كارها- انسانیمحور بحث نزد اين فرقه افعال اختيار
 انسان، با مختار و مريد بودن او در انجام اين كارها سازگار نيست، و در اين صورت تكليف و مجازات ی در افعال اختياریلها

 او به ی ناروای باشد، كارهای الهیو از طرف ديگر هر گاه افعال انسان متعلق قدر و قضا. افراد خطا كار عادلانه نخواهد بود
  . ها منافات دارد ی خداوند از قبايح و ناروايین امر با تنزه و پيراستگخدا نسبت داده خواهد شد، و اي

  : آيد یاز آنچه گفته شد، سه نكته به دست م

  .  انسان، و قدر پيشين خداوند بودیمسئله مورد بحث نزد قدريه، افعال اختيار: الف

 ی نافيان قدر الهیبه معن»  قدريه«يرون است، لذا  بی انسان از دايره قدر پيشين الهیعقيده آنان اين بود كه افعال اختيار: ب
  .  بشر استی اختياریدر كارها

  .  بودیانگيزه آنان از ابراز اين عقيده دفاع از اختيار انسان و عدل اله: ج

  تاريخ پيدايش و رهبران

 قدر مسلم ین نيست، ولتاريخ دقيق ظهور آنان روش.  است كه در جهان اسلام پديد آمدیترين فرق كلام  از كهنیقدريه يك
زيرا نويسندگان ملل و نحل از ) ١( اين فرقه مطرح بوده و فعاليت داشته است، یاين است كه در نيمه دوم قرن نخست هجر

 به دست عبد یاند، و  نگاشتهیو تاريخ وفات او را هشتاد هجر. كنند ی از پيشتازان قدريه ياد می به عنوان يكیمعبد جهن
  . اج به قتل رسيدالملك مروان يا حج

ه به دست هشام بن عبد الملك كشته شد، و ١١٢ در سال یو.  استی غيلان دمشقیاز ديگر رهبران و مروجان انديشه قدر
  .  به قتل رسيدیخالد بن عبد االله قسر ه به دست١٢٤ قدريه جعد بن درهم است كه در سال یسومين پيشوا

  :  در اين باره گفته استیبغداد

 و الجعد ی و غيلان الدمشقی القدر و الاستطاعة من معبد الجهنیمان المتاخرين من الصحابة خلاف القدرية ف زیثم حدث ف«
  ) ٢(. » . . . بن درهم

 به ی و يونس اسواری و غيلان دمشقی نيز تاريخ پيدايش قدريه را عصر متاخرين صحابه دانسته، و از معبد جهنیشهرستان
 یآيد كه حسن بصر ی در كتاب احتجاج نقل كرده به دست می كه طبرسیاز روايت) ٣(.  استعنوان پيشوايان قدريه ياد كرده

 به ملاقات امام باقر ینيز از طرفداران انديشه قدر بوده است، زيرا در آن روايت آمده است كه حسن بصر)  ه١١٠ یمتوفا(
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. »  خداوند افعال بندگان را به آنان واگذار كرده است كه یا ام تو بر اين عقيده شنيده«: السلام رفت، امام به او فرمود عليه
 سكوت اختيار كرد و یو حسن بصر) ٤(» . . . اياك ان تقول بالتفويض«:  بر حذر داشت و فرمودیا آنگاه او را از چنين عقيده

  .  آن عقيده را قبول داشته استی گواه اين است كه وی در چنين موقعيتیسكوت و.  نگفتیچيز

  ) ٥(. »  یء بقضاء االله و قدره الا المعاص یكل ش«: گفت ی می هند روايت كرده كه حسن بصری نيز از داود بن ابیسيد مرتض

  قدريه و امويان 

 را به یبود كه امويان معمولا قضا و قدر اله  قهرآميز و خصمانه بود، و اين بدان جهتیا  رابطهیرابطه قدريه با حاكمان امو
 از قضا و قدر یآنان با چنين تفسير جبر آميز.  كه مستلزم مجبور بودن انسان در افعال خود بودكردند ی تفسير میا گونه
) ٢٧٦ یمتوفا(به نقل ابن قتيبه . كردند ی خود را توجيه می استبدادیها  سياست- كه متاسفانه عوام پسند نيز بود-یاله

با يزيد وادار كرد، و مورد اعتراض عايشه واقع  ر را به بيعت از مهاجران و انصای كه معاويه، با تطميع و تهديد، گروهیهنگام
بردند، چنانكه ابو  ی نيز اين روش معاويه را به كار میديگر حاكمان امو) ٦(. » ان امر يزيد قضاء من القضاء«: شد، در پاسخ گفت

 خود را به ی همه كارهایو.  بود كرد معاويهیكه از عقيده جبر طرفدار) یاز حكام امو (یاولين كس«:  گفته استی جبايیعل
 اين انديشه در ميان زمامداران یپس از و. خواست یكرد و بدين وسيله در برابر مخالفان عذر م ی مستند میقضاء و قدر اله

  ) ٧(.  رواج يافتیامو

   قدريه یصواب و خطا

 كه انتخاب كرده بودند، ی در روشید، ول بر صواب بودنیبا عقيده جبر و دفاع از اختيار انسان و عدل اله قدريه در مخالفت
 خود مستقل از یاش اين است كه انسان در انجام كارها  در افعال انسان، بر خطا بودند، چرا كه لازمهی انكار قدر الهیيعن

ت و به عبارت ديگر دايره سلطنت و قدر. مشيت و قدر خداوند عمل كند، كه با اصل توحيد در خالقيت و تدبير منافات دارد
اين نقد بر قدريه در روايات ائمه اهل بيت . انجامد ی ثنويت و شرك در مقام خلق و تدبير میسازد، و به نوع ی را محدود میاله

  : شويم ی را يادآور میعليهم السلام وارد شده است كه برخ

  : السلام روايت كرده كه فرمود  عليهی شيخ صدوق در كتاب ثواب الاعمال از امام عل-١

  ) ٨(. » امة مجوس، و مجوس هذه الامة الذين يقولون لا قدرلكل «

  :  فرمودیالسلام به حسن بصر  امام باقر عليه-٢

  ) ٩(. » . . .  خلقه وهنا منه و ضعفایاياك ان تقول بالتفويض، فان االله عز و جل لم يفوض الامر ال«

  : شده كه فرمود السلام روايت  از امام رضا عليه-٣

  ) ١٠(. »  ة ارادوا ان يصفوا االله عز و جل بعد له فاخرجوه من قدرته و سلطانهمساكين القدري«

  : شويم یدر پايان اين بحث چند نكته را يادآور م

 در مكتب اهل بيت عليهم السلام عقيده جبر و تفويض هر دو باطل است، و عقيده صحيح همان اختيار است كه از طريق -١
   .امر بين الامرين تفسير شده است
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خداوند مستلزم استناد قبايح افعال انسانها به خدا نيست،   از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام عموميت قدرت و خالقيت-٢
  .  فرق گذاشتی، و قدر و مشيت تشريعیزيرا در اين جا بايد ميان قدر و مشيت تكوين

يه شده است، و هم عقيده معتقدان به جبر،  در مكتب اهل بيت عليهم السلام هم عقيده نافيان قدر به عقيده مجوس تشب-٣
خدا و (دانستند و لازمه آن اعتقاد به دو آفريدگار است مانند  ی خود مینافيان از آن جهت كه انسان را فاعل مستقل كارها

 و و جبرگرايان از آن جهت كه به سان مجوس نكاح با مادران. عقيده داشتند) يزدان و اهريمن(مجوس به دو مبدا ) انسان
  . دادند ی بشر را به خداوند نسبت میدادند، و افعال ناروا یدانستند، و آن را به خدا نسبت م یدختران را جايز م

 نظريه آنان درباره قدر ی سازش ناپذير و ماجراجويانه داشتند، چندان دوام نياوردند، ولی اميه روشی قدريه، چون با بن-٤
  . افتمورد قبول معتزله قرار گرفت و ادامه ي

  : ها نوشت یپ

 مقصود اين نيست كه قبل از آن انديشه قدريه در بين مسلمانان وجود نداشته است، بلكه مقصود اين است كه اين عقيده -١
  . به صورت يك فرقه خاص قبل از اين وجود نداشت

  . ١٩ -١٨ الفرق بين الفرق، ص -٢

  . ٣٠، ص ١ الملل و النحل، ج -٣

  . ٣٢٦ الاحتجاج، ص -٤

  . ١٠٦، ص ١، ج ی السيد المرتضی امال-٥

  . ١٦١، ١٥٨، ص ١ الامامة و السياسة، ج -٦

  . ٤، ص ٨ عبد الجبار، ج ی، قاضی المغن-٧

  . ، به نقل از ثواب الاعمال٥٨، روايت ١٢٠، ص ٥ بحار الانوار، ج -٨

  . ٣٢٦ الاحتجاج، ص -٩

  . ٥٤، ص ٥ بحار الانوار، ج -١٠
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  تاريخچه فرقه مرجئه 

 

   ٤٠١ ص یفرهنگ فرق اسلام: ابكت

  دكتر محمدجواد مشكور : نويسنده

 اميه، توده مردم كه معروف به سواد اعظم شدند، در برابر خوارج كه نه ی كارآمدن بنیو رو) ع(یپس از شهادت حضرت عل
 بودند، فرقه ی امامت وكه معتقد به) ع(یو نه خلافت معاويه را قبول داشتند و نيز در مقابل شيعيان عل) ع(یحضرت عل امامت
  . شوند یخوانده م»  مرجئه« را تشكيل دادند كه یجديد

 مفصل در مقاله ی از حسن بن محمد بن حنفيه است، متن اين نامه با شرحیا نخستين ماخذ موجود از فرقه مرجئه نامه
  . آورده شده است» الارجاء«محققانه ژوزف فان اس ذيل كتاب 

 است كه به دست ما یترين سند كهن» الارجاء« القدريه و كتاب ی الرد علیف: ه تحت عنوانرساله حسن بن محمد بن حنفي
  . رسيده است

  . آورند یرا كه منسوب به امام ابو حنيفه است از منابع عقايد اين فرقه به شمار م» فقه الاكبر«كتاب 

به »  مرجئه« درباره ی، اطلاعات گرانبهاي» فرق سائر الی الرد علیالايضاح ف« قديم شيعه در كتاب یفضل بن شاذان از علما
  . دهد یدست م

معتقد است كه منشا ارجاء به عصر » الارجاء«حسن بن محمد بن حنفيه در كتاب  اختلاف است»  مرجئه«درباره اشتقاق واژه 
لم آن به نزد ع«: به فرعون گفت) ع(ی گذشته حضرت موسیگردد، آن جا در پاسخ سؤال از نسلها یباز م) ع(یحضرت موس

  » .كند ی از پروردگار من پنهان نيست و او هيچ چيز را فراموش نمیخدا در كتاب او كه لوح محفوظ باشد قرار دارد و چيز

  : در آن كتاب به نقل از قرآن مجيد چنين آمده است

... «:  قالی حتی هو ينزل عليه الوحو: ؟ قال» یما بال القرون الاول... «:  االله اذ قال له فرعونی نبی عهد موسیكان الارجاء عل
  . ٥٣ - ٥٢، ٢٠/طه» .ی و لا ينسی كتاب لا يضل ربی فیعلمها عند رب

اين گروه از آن جهت : گويد كه یم»  حشويه« تاخير آورده و از قول یالارجاء را به معن» التوحيد« در كتاب یابو منصور ماتريد
  . نامند یمان نم خوب را ايیناميده شدند كه همه كارها»  مرجئه«

 دوم آن اميد داشتن به ی پس از كار ديگر و معنی انجام دادن كاریيك:  آمدهیبه دو معن بايد دانست كه كلمه ارجاء در لغت
  . آينده است

نخست آن كه، اين فرقه نيت و عقيده را اصل شمردند و گفتار و كردار را : اند  تسميه اين فرقه چند وجه ذكر كردهیبرا
  .  دانستنداهميت یب
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  . كاهد ی از ايمان نمی ندارد، گناه كردن هم چيزی معتقد بودند همانگونه كه عبادت كردن با كفر سود-دوم آن كه 

اند، زيرا اين فرقه اهل كباير را با   اميدوار كردن گرفتهیرا به معن» ارجاء «ی از دانشمندان مانند نوبختی بعض-سوم آن كه 
از »  مرجئه«.  همه اميد آمرزش داشتندیشمردند و برا یساختند و آنان را كافر نم ین نوميد نم شهادتين از مزيت ايمایادا

بر خلاف آنان »  مرجئه«اما . شود یمسلمان با ارتكاب گناه كبيره كافر م: گفتند یخوارج بودند زيرا خوارج م مخالفان سرسخت
خود را بر سكوت  شد كه سياست شود و همين عقيده باعث ینمعقيده داشتند كه مسلمانان با ارتكاب كبيره از اسلام خارج 

توان در نماز به او  یاگر امام يا خليفه مرتكب كبيره شود از ايمان خارج نيست و واجب الاطاعه است و م: بنا نهند و بگويند
و «:  فرمودهی تعالیه خدا تاخير است چنان كیبه معن در لغت» ارجاء«: نويسد كه یم»  مجمع البحرين« در یطريح. اقتدا كرد

  .  تاخير اندازان امر خداوندندی يعن١٠٧/ سوره توبه » ...آخرون مرجون لامر االله

  . دانستند) یمرجع( مانند یبه آن را مرجئ و نسبت»  مرجئه«آنان را 

ا به تخفيف مرجيه  مرد بخشاينده و نيز آنان ریرجل معط يعن:  شخص تاخير اندازنده مانندیرجل مرج يعن: در لغت آمده كه
دانستند و عمل را مؤخر و نيز آنان را از اين  یايمان قول بلا عمل است زيرا ايشان قول را مقدم م: آنان گفتند كه. اند نيز گفته

  . به تاخير اندازند  اين كه حكم اهل گناهان كبيره را تا روز قيامتیناميدند برا»  مرجئه«جهت 

 شيعه، سنيان را مرجئه ناميد، زيرا سنيان گمان كردند كه یت العامة، المرجئة، يعنالشيعة سم: در حديث آمده است كه
  . باشد بر اختيار امت) ص(خداوند نصب امام را به تاخير انداخت تا نصب او پس از پيغمبر

  .  دانستندیرا معتزل»  قدريه« و یرا مرج»  اشاعره«در حديث ديگر 

است كه اطلاعات  van - vlotenخرلوف فان فلوتن  آغازين را بيان كرده است مرجئه ی سياسی كه ويژگيهاینخستين كس
  . بن قطنه نهاده است  از ثابتیخود را بر شعر

  . رفت ی به شمار میزيست و از ياران يزيد بن مهلب سردار بزرگ امو یاميه م یبود و در عصر بن»  مرجئه «یثابت از شعرا

نقل نموده است و اين ابيات از آن »  یالاغان« آن را در كتاب یه ابو الفرج اصفهان سرود كیا ثابت در عقايد مرجئه قصيده
  : چكامه است

   ان سيرتنا ی لیيا هند فستمع

  ان نعبد االله لم نشرك به احدا 

  نرجو الامور اذا كانت مشبهة 

   من جار او عندا یو نصدق القول ف

  لا نسفك الدم الا ان يراد بنا 

  د جددا سفك الدماء طريق واح

   الدنيا فان له یمن يتق االله ف
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   الحساب غدا ی اذا وفیاجرا التق

   االله من امر فليس له رد یو ما قض

  ء يكن رشدا  و ما يقض من شى

   مقالته یكل الخوارج مخط ف

  و لو تعبد فيما قال و اجتهدا 

   و عثمان فانهما یاما عل

  شقا العصا و بعين االله ما شهدا 

  بسعيها  و عثمان ی علیيجز

   بحق ايه وردا یو لست ادر

  . انبازست ی كه يكتا و بی خداوند را كنيم، خدايی هند از من بشنو كه روش ما آن است كه بندگیا: یيعن

  . كنيم یاندازيم و سخن هر كس را كه ستم كند و يا عناد ورزد تصديق م یما كارها را اگر مورد اشتباه باشد به تاخير م

هر كس در دار دنيا از خدا بترسد . ريزيم مگر اين كه بخواهد در طريق پراكنده خود خون ما را بريزد ی را نمیما خون كس
  . برسند  كه به حساب هر كس در روز قيامتیبرايش اجر و پاداش پرهيزكاران است زمان

  . تواند آن را بازگرداند ی خداوند باشد انجام خواهد گرفت و هيچ كس نمیآنچه را قضا

  . باشد ی است كه در آن خير میرا كه خداوند اراده كند چيزو هر چه 

  .  ننگريستندی مسلمانان كردند و به ديد الهیو عثمان، شق عصا) ع(یاما عل

  . دانم كه كدام از آن دو بهترند ی نمیو عثمان به كوشش خودشان و من براست) ع(یشوند عل یپاداش داده م

توان معين كرد و بايد آن را به حكم خدا  ی مردم را پيشاپيش نمینوشت آن جهانسر: را اعتقاد بر اين بود كه»  مرجئه«
  . واگذاشت

  . آيد ی بسنده نيست و مرتكب كبيره جزء مؤمنان به شمار نمی مسلمان ايمان قلبیبرا: گفتند یدر مقابل ايشان خوارج م

 نه مؤمن و نه كافر بلكه در ميان كفر و ايمان قرار و از آن جمله واصل بن عطا بر آن بودند كه مرتكب گناه كبيره»  معتزله«
 یمعتقد بودند كه فرمانرواي»  مرجئه«درباره حكومت امويان . دارد و اگر طاعت كند مؤمن و اگر كفر ورزد به كفر نزديكتر شود

فقط بايد با .  مرتكب شده باشندی اگر گناهانیحت حكومت آنان مشروع است خدا بوده و به همين جهت ايشان به خواست
  . كشند كه در اين عبارت مقصود آنان خوارج است ی مسلمانان شمشير می مبارزه كرد كه بر رویكسان
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عبدالملك مروان كوشيد تا با . شد»  قدريه«و »  معتزله«اميه، موجب انتقاد  ی بنی دانستن حق و قدرت از طرف مرجئه برایيك
  .  كندی اميه جلوگيریبن د حكومتمنع گفتگو درباره قدر از انتقاد مردم در مور

خود كه   سردار سياه پوستیكرد و به سعيد بن جبير كوف ی میپشتيبان»  مرجئه«حجاج بن يوسف حاكم عراق از مجامع 
 كه بيش از یموضوع.  ساختی كه داشت مرجئه را ناراضی حساس واگذار كرد اما رفتار حجاج با ددمنشی بود مقامیمرج

كرد و آن را شرط  یدر همه جا امر م) ع(یخت اين بود كه حجاج مردم را به دشنام دادن حضرت علهمه مرجئه را برانگي
  . دانست ی به امويان میوفادار

  . به شمار آورند  و رفض اشخاص را، بدعتیدين ی شدند كه به بیمتفق الرا»  مرجئه «یاز اين جهت علما

  . كردند یعث كرد، مرجئه در صف ابن اشعث مبارزه مكه حجاج عليه ابن اش) ی هجر٨٢(در جنگ دير الجماجم 

  . به تقويت دستگاه خود پرداختند»  مرجئه« كه عمر بن عبدالعزيز خليفه شد یهنگام

  . را در ملاء عام پايان بخشيد و قريه فدك را به اولاد فاطمه بازگردانيد) ع(یعمر بن عبدالعزيز سب و دشنام عل

از : مسجد ديده و گويد ی ايشان را بیبودند و روستاها»  یمرج«مردم دماوند : نويسد یم»  احسن التقاسيم«، در یمقدس
  . دهند ی انجام نمی به توحيد بسنده نموده جز زكات هيچ عمل ظاهریمسلمان

شمر و محمد بن شبيب بر كيش  ی از ايشان مانند غيلان و ابیا دسته: گويد یرا بر شمرده م»  مرجئه« سه گروه از یبغداد
  .  رفته و قايل به قدر و ارجاء و تاخير در ايمان شدندیدريان معتزلق

  .  بر كيش جهم بن صفوان رفته و قايل به جبر و ارجاء در ايمان بودند-گروه دوم 

  .  از جبر و قدر بيرون رفتند-گروه سوم 

مانان را با مخالفت و يا محكوم هدف نخستين مرجئه بويژه آنان كه در كوفه و بصره پراكنده گشتند آن بود كه جامعه مسل
شد، يكپارچه  ی عثمان عنوان می شيعه و خارجيان و نيز هواخواهان تندروی راشدين كه از سویساختن هر يك از خلفا

  . سازند

  :  از شاعران شيعه در نكوهش مرجئه گفته استیيك

   سرك ان تراه یاذا المرج

  يموت بدائه من قبل موته 

  ) ع(ی علیفجدد عنده ذكر

  و اهل بيته ) ص(ی النبیو صل عل

را در پيش او ) ع(ی بدرد خود پيش از مرگ بميرد، ذكر نام علی از اين كه يك مرجی شادمان شویخواه ی هرگاه میيعن
 از غلاة شيعه مانند مغيرة بن سعيد به نقل از سعيد بن جبير از یبعض. تجديد كن و به پيغمبر و اهل بيت او درود فرست

  .  مرجئه يهوديان اين امتندیيعن»  المرجئه يهود هذه الامة«: ايت كردند كه فرمودرو) ص(پيغمبر
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  : از اين قرارند مرجئه یها فرقه

   یپيروان يونس نميريونسيه 

   پيروان عبيد مكتب عبيديه

  . یپيروان غسان كوفغسانيه 

   ی پيروان ابوثوبان كوفبوثوبانيه

   ی پيروان ابو معاذ تومنتومنيه

  . یروان صالح بن عمرو صالح پيصالحيه

بايد هر چه او گويد »  اجماع«خدا، اين بود كه پس از انتخاب امام به ) ص( جانشين رسولیدرباره امام يعن»  مرجئه«عقيده 
  . اطاعت كرد و فرمان او را واجب شمرد

به صورت  ه بود چون آن حكومت اميیدانستند و پيدايش اين فكر بر اثر تسلط بن یعصمت امام را از خطا لازم نم»  مرجئه«
ور و زارع و اهل شهرها   برقرار كرده بود و سواد اعظم مردم كه بيشتر آنان طبقات پيشهیظاهر نظم و امنيت را در بلاد اسلام

دانستند از اين جهت نظم و  یدادند و هرج و مرج و جنگ را موجب اتلاف نفوس و ضرر و زيان اموال خود م یرا تشكيل م
  . بيشتر مطلوب ايشان بود و اين عقيده كاملا به نفع معاويه و اعقاب او تمام شد  هر وقتامنيت از

 همين كه ی داشت ولی كار بودند آن فرقه نيز اعتباری اميه شدند و تا اين خاندان رویوسيله تقويت دستگاه بن»  مرجئه«
  . هم از اهميت و اعتبار افتادند»  مرجئه« برچيده شد یبساط دولت امو

: شوند یبه چهار صنف تقسيم م»  مرجئه «یبه قول شهرستان  از فرق اسلام عقيده ارجاء را پذيرفتند و از اين جهتیبعض
  .  مرجئه خالص- مرجئه جبريه - مرجئه قدريه -مرجئه خوارج 

  .  بودیالعوام، نافع بن ازرق خارج ی كه اهل سنت را مرجئه ناميد به روايت ابن ابینخستين كس

  . خواند ی الوحيد می اثبات الوعد و الرجاء و نفی مرجئه را غلاة فیمقريز

  . خوانده است»  وعديه« آنان را یشهرستان

»  مرجئه« از پيروان خود نوشته از ی كه به يكیا او در نامه:  دانستند و گفتند كهی اسلام ابو حنيفه را نيز مرجی از علمایبرخ
  . كند یدفاع م

  .  و رواج مذهب ابو حنيفه در آن سامان توام بوده استیر خراسان با پيشرود»  مرجئه«گسترش افكار 

 ی از مشايخ و علمایبعض: سخن رفته است و در آن جا آمده است كه» ارجاء«از نقش ابو حنيفه در امر »  فضائل بلخ«در كتاب 
گفتند و همه اهل  ی میابو حنيفه را مرجبه سبب آن كه «: گفتند و در اين كتاب چنين آمده است ی آباد میكوفه، بلخ را مرج
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 ی مگر علمای ديگر رفتندی علمایبرخ  به خدمتی عراق هجرت كردندیبلخ پيرو مذهب او بودند، اهل خراسان چون به سو
  . » یبلخ كه هميشه ايشان به حضرت ابو حنيفه تحصيل كردند

»  مرجئه«به تبعيت از   از ابو حنيفه استی متضمن جوابكه»  فقه الابسط«مؤلف كتاب .)  ه١٨٣در گذشته در  (یابو مطيع بلخ
  . جديد الاسلام اگر قرآن نداند باز مؤمن است: گويد كه

 است و شخص اخير آن را به ابوحنيفه نسبت داده ی ابو مقاتل سمرقندیرا كه احكام ارجائ»  العالم و المتعلم«ابو مطيع، كتاب 
  . دهد یرا تشكيل م»  مرجئه«اساس كلام »  العالم و المتعلم«و »   الابسطفقه «یاست گردآورده است، اين دو اثر يعن

  . داد ی میكرد و به آنان مناصب ی حمايت می حنفی از علمایامير اسماعيل سامان

 ماوراء النهر را فراخواند و از آنان خواست كه یدانشمندان سمرقند و بخارا و ديگر شهرها) ٢٩٥ - ٢٧٩(امير اسماعيل 
  .  بر آن مذهب بنويسدی را بر آن داشتند تا شرحینت و جماعت را بيان كنند، آنان حكيم سمرقندمذهب س

  . شد و مورد تاييد علما قرار گرفت»  السواد الاعظم«كتاب او كه بر اساس فقه ابوحنيفه نوشته شده بود معروف به 

كنند و  ی سلطان ظالم، سفارش میعت از سلطان، حتياد شده است، كه مؤمنان را به اطا»  مرجئه«در اين كتاب از معتقدات 
  . دانند ی میاين اطاعت را مايه وحدت جامعه اسلام

  . ٧٤الانتصار، ابن خياط، ص 

  . ٥٣٩، ص ١٤، ج یتاريخ طبر

  . ٥١٠، ص ١الفصول المختارة، ج 

  . ١٩٧ - ١٢٧مقالات الاسلاميين، ص 

  . ١٣٩، ٤٧التنبيه و الرد، ص 

  . ٢٠٣، ١٥٣، ١٥٠الحور العين، ص 

  . ١٢٣، ١٢١الفرق بين الفرق، ص 

  . ١٣٢ - ١٣١المقالات و الفرق، ص 

  . ٦، ص یفرق الشيعه نوبخت

  . ٣٩٨، ٣٩، ٣٧احسن التقاسيم، ص 

  . یملل و نحل شهرستان

  . ١٨٣العقيدة و الشريعة، ص 
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  . ١٥٩، ١٣٥، دفتر اول، ص یمقاله مرجئه در كتاب توس رضا زاده لنگرود

Shorter Encyclopedia of Islam p.412 .  

  
  
  

   بر مرجئهي ديگر مرجئه و نقدياصطلاح

 
   ٢٧٦، ص یفرق و مذاهب كلام: كتاب

  ی گلپايگانی ربانیعل: نويسنده

 
 است ی نيز گفته شده است، كه زمان آن مقدم بر اصطلاح پيشين است، و آن مربوط به اختلافیدرباره مرجئه اصطلاح ديگر
 ی عثمان بر ضد علی به هواخواهیگروه. السلام ميان مسلمانان رخ داده بود  عليهیمام علكه درباره خليفه سوم و ا

در اين . دادند یالسلام عثمان را مورد انتقاد و ملامت قرار م  عليهی علی به هوا خواهیگفتند، و گروه یالسلام سخن م عليه
اختلاف پيشنهاد كرد مسلمانان از دو خليفه اول و دوم  حل اين یبرا)  ه٩٩ يا ٩٥ یحنفيه متوفا(زمان حسن فرزند محمد بن 

 چون طلحه و زبير كه با آنان مخالفت یو كسان) السلام  عليهیعثمان و عل( درباره دو خليفه ديگر ی ياد كنند، ولیبه نيك
 ) ١. ( نگويند، و حكم درباره آنان را به خدا و روز قيامت واگذارندیكردند، سخن

 
 و قيام شيعيان كوفه ی دومين جنگ داخلی مرجئه در پی مذهب-یجنبش سياس«: گويد یدر اين باره م) ٢(ويلفرد مادلونگ 

 بر سر آن بود كه انتخاب دو خليفه اول، ابو بكر و یبحث اصل.  محمد بن حنفيه به وجود آمدی مختار به طرفداریبه رهبر
 آن بود كه با -صوص در كوفه و بصره پراكنده شدند كه به خ- مرجئهی چون و چرا شايسته تاييد است، اما داوریعمر، ب

 ) ٣. (»  راشدين، در بين امت مسلمان وحدت ايجاد كنندیامتناع از سب هر يك از خلفا

 

  مرجئه یخطا
 ی آن، كه در اين صورت اقرار به شهادتين كافی از نظر احكام و آثار دنيویيك: توان بحث كرد یدرباره ايمان از دو جهت م

 نبوده، عمل ی كافی و اقرار زبانی انسان، كه بايد گفت، اعتقاد قلبی و سعادت و رستگاری از نظر احكام اخرویيگراست، و د
 : فرمايد یاز اين رو در آيات قرآن، پيوسته ايمان با عمل صالح همراه آمده است، چنانكه م. صالح نيز لازم است

 
  . » لوا الصالحات خسر الا الذين آمنوا و عمیو العصر ان الانسان لف«

  : فرمايد یبالاتر از اين، قرآن كريم بر عمل تاكيد بسيار كرده، م
 ) ٤. (»  ی و ان سعيه سوف يریو ان ليس للانسان الا ما سع«

 
اين عقيده نيز بر . دانستند یگذشته از اين، آنان به تفاضل در ايمان نيز معتقد نبودند، و ايمان همه افراد را در يك سطح م

 : فرمايد یچنانكه م. صريح آيات قرآن كريم استخلاف 

 
  ) ٥. (»   قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهمی انزل السكينة فیهو الذ«

  : فرمايد یو نيز م
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  ) ٦. (»   قلوبهمی و ربطنا علیانهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هد«

 ارجاء، اخلاق و سياست
 در ی، چنانكه ابزار مناسبیبند و بار ی ترويج فساد و بیبرا  استی است، و عاملیبشر اخلاق ی براینظريه ارجاء خطر بزرگ

 با مرجئه به خاطر عقيده ارجاء یبه همين دليل، هيچ يك از زمامداران امو. دست زمامداران مستبد و تبهكار نيز خواهد بود
 با نظريه ارجاء شديدا مخالفت - عليهم السلام به ويژه ائمه اهل بيت-یهمچنين مصلحان جامعه اسلام. اند مخالفت نكرده

 . اند كرده

 
  :  فرزندانشان هشدار داد و فرمودیشده كه به مسلمانان درباره خطر انديشه مرجئه برا از امام صادق روايت

  ) ٧. (»  بادروا اولادكم بالحديث قبل ان يسبقكم اليهم المرجئة«
 ) ٨. (ز وارد شده است نيی است كه نكوهش مرجئه در احاديث نبویگفتن

 
: السلام گفت  به امام صادق عليهیفرد. دهيم یالسلام در ابطال عقيده مرجئه پايان م  از امام صادق عليهیاين بحث را با روايت

 كه نزد ما مؤمن یهمان گونه كه هر كس نزد ما كافر است نزد خدا نيز كافر است، كس: گويند یمرجئه در مقام احتجاج با ما م
 . نزد خداوند نيز مؤمن خواهد بود) كند یاظهار ايمان م(است 

 
چگونه اين دو يكسان است، با آنكه كفر، اقرار عبد است عليه خود، و با وجود اقرار، »  سبحان االله«: السلام فرمود امام عليه

پس هر . است از عقيده و عمل ايمان، يك ادعاست، و اثبات آن نياز به شاهد دارد، و آن عبارت یبينه و شاهد لازم نيست، ول
 كه اظهار یالبته چه بسا افراد. گردد ی بر آن مترتب میخواهد بود و احكام ظاهر  او ثابتیگاه اين دو هماهنگ باشد، مدعا

 ) ٩. ( نزد خداوند مؤمن نخواهند بودیكنند، ول یايمان م

 

 : ها نوشت یپ

 
  . ٦٨، ص ٣ الملل و النحل، ج ی بحوث ف-١

٢- PWiferd madalung   
  . ٨٩، ص ی ميانه، ويلفرد مادلونگ، ترجمه جواد قاسمیها  در سدهی اسلامیها  مكتبها و فرقه-٣
  . ٤٠ -٣٩/  نجم -٤
  . ٤/  فتح -٥
  . ١٣/  كهف -٦
  . ٥، روايت ٤٧، ص ٤، ج ی فروع كاف-٧
  . ٤٦ الايضاح، ص -٨
  .٢١٦، ص ٢١، باب الكبائر، روايت ٢، ج ی اصول كاف-٩
  
  

  هعقايد مرجئ
 

 ايمان و عمل 
 بين آنان یاما درباره ماهيت ايمان اختلافهاي.  طرفداران مرجئه جدا كردن حوزه ايمان از عمل استینقطه اشتراك تمام

 یاند و بعض  را اضافه كردهی ديگر علاوه بر معرفت خضوع قلبیا اند عده  ايمان را همان معرفت دانستهیبعض. وجود دارد
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 و اصولا معرفت خدا ی ايمان همان تصديق است و اقرار زبانیگير یدر نظريه افراط. اند  لازم دانستهرا ) یاقرار زبان(تصديق 
 .  به تعريف ايمان نداردیربط

 
 كه وجود دارد در مورد داخل شدن اعتراف به حقانيت رسولان در مفهوم ايمان است كه اين مسأله نيز مورد یمسأله ديگر
 . اختلاف است

 
به تبع اختلاف نظر در .  اجزاء ايمان و مرز كفر استی در مورد همين مسأله ايمان، ارتباط درونیائل اختلاف ديگر از مسیيك

 به وجود آمده است مثلا اگر ما ايمان را فقط معرفت بدانيم طبيعتا جهالت مرز كفر یمفهوم ايمان در مرز كفر هم اختلافهاي
 به سمت اثبات ايمان و دور شدن از تكفير و یه پيدايش مرجئه، كشش اصلالبته بايد توجه داشت كه با توجه به فلسف. است

 را كه یمرجئه جز كسان: گويد  ی می تكفير دشوارتر است، اشعریتر و برا  ايمان سهلیكفر است در اين صورت شرايط برا
 یسأله كه عضد الدين ريجدر كنار اين مطلب توجه به اين م) ١. (دانند یهمه امت بر تكفير آنها اجماع دارند كافر نم

 . جالب و تأمل برانگيز است) ٢(كنند  ی از اهل قبله را تكفير نمیجمهور فقها و متكلمين احد: نويسد یم

 

 مفهوم فسق نزد مرجئه 
اند، بر خلاف خوارج كه اصرار بر كفر  مرجئه با اصرار بر استقلال ايمان از عمل، مرتكب كبيره را داخل در حوزه ايمان كرده

 كه او یبه طور. اند  حل اين مسأله عنوان كردهیمعتزله نيز حد وسط را اختيار كرده و مفهوم فسق را برا. رتكب كبيره دارندم
برند اما او را مؤمن  یمرجئه نيز اين تعبير را در مورد مرتكب كبيره به كار م. خوانند نه مؤمن و نه كافر یرا تنها فاسق م

 .  مختلف خوارج شدت و ضعف دارد یها سق، بين فرقهالبته اين اطلاق ف. دانند یم

 

 مسأله وعيد و نظريه مرجئه 
 از آنكه اصرار بر آن دارند كه مرتكب كبيره را از خلود در جهنم معاف سازند تمايل دارند تا درباره ورود موقت یمرجئه، جدا
 از آيات قرآن است رو به رو ین آنها ظواهر برخ كه مهمتريیا  بيابند كه البته در اين راه با مشكلات عديدهیاو نيز مفر

 از ناحيه مرجئه ی مختلفی فساق در قرآن آمده است يا خير، ديدگاههایبرا) عذاب(در اين باره كه آيا اصولا وعيد . اند شده
 .  بودن قائل مرتبط استی يا جبریمطرح شده است، كه بعضا با قدر

 
 .  داشتی محوری بود كه اساسا ارجاء در آن ديدگاههای كه تا اينجا مطرح شد در مباحثیاختلافات

 
آمده  ی در ميان رهبران آنها پديد می جامعه خود درگير شده و اختلاف نظرهايیها، در عقايد جار بايد توجه داشت كه فرقه

 . است

 
 ی مهمیل ديگر ديدگاههااما مرجئه به دليل هضم شدن در اهل سنت و جماعت، نتوانستند آن قدر پايدار بمانند كه در مساي

، »حبط اعمال«، » انبياءیمعاص« مرجئه درباره ی بيشتر با اختلاف نظرهای آشنايیبرا. را كه مختص آنها باشد، عرضه كنند
 .  مراجعه كردیتوان به مقالات الاسلاميين اشعر یم» اسماء و صفات«، » یماهية البار«، »خلق قرآن«، »رؤيت«، »توحيد«

 

 ه از سيف خلافت و استفاد
 از ی نخست ترديد داشتند در عين حال برخی از مرجيان، همانند اهل حديث، در خلافت خلفایدرباره خلافت، بسيار

 .  به لزوم خلافت در قريش نداشتندیمرجيان همچون غيلان، اعتقاد
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 توجه ی ضد اموین در شورشها اقامه حق، بايد به شركت آنایدرباره آراء مرجيان در خروج بر سلطان و استفاده از زور برا

 ) ٣. ( هم عقيده بيشتر آنان را در جواز خروج بر سلطان نقل كرده استیاشعر. داشت

 

 با تلخيص ) رسول جعفريان» مرجئه«(

 

 ) ٤(تقسيمات و فرق مرجئه 
 : توان مرجئه را به دو گروه تقسيم كرد ی میدر يك تقسيم كل

 
مرجئه در رابطه با مسائل . ( نكردند و امر آنانرا به خدا واگذار كردند ین قضاوت و عثمای كه در مورد حضرت علیكسان) الف

 ) یاجتماع

 
 ) ی و كلامیمرجئه در رابطه با مسائل اعتقاد. ( نداردی كه قائلند ايمان تنها گفتار است و عمل در آن نقشیگروه) ب

 
 بودند كه در رابطه با امور مشتبه، قضاوتش را به روز یتر چنين گفت، مرجئه گروه یتوان به صورت كل یدر مورد گروه اول م

 ظهور كرد كه يك نمونه آنرا ما یاين اعتقاد در صور مختلف. كنند تا خداوند درباره آن امور تصميم بگيرد یقيامت واگذار م
 . ذكر كرديم

 
 : اند كه عبارتند از گروه دوم خود به چند فرقه تقسيم شده

 
مرحبة «پذيرد، به اين گروه  ی عمل از ايمان و اينكه ايمان قابل نقص و زيادت نيست و استثنا نمیايـ قائلين به تأخير و جد١

 فقها داخل در اين جرگه شدند پيدايش ی از اهل كلام مثل اشاعره و ماتريديه و ابو حنيفه و بعضیا گويند، عده یم» الفقهاء
 . ندا  دانستهی قمری هجر٨٣ تا ٧٣ یاين نظريه را بين سالها

 
جهميه و غيلانيه و شمريه از اين گروهند، . رساند ی نمیـ قائلين به اينكه ايمان مجرد معرفت بوده و معصيت به ايمان ضرر٢

 . گويند یم» یمرجئه غال«به اين عده 

 
 . اند داده ندارد، اين نظريه را به كراميه نسبت ی معرفت در آن نقشی است و حتیـ قائلين به اينكه ايمان فقط قول زبان٣

 
اند مثل يونسيه، عبيديه، عنسانيه، بوثوبانيه، توفيه و صالحيه كه به اعتبار مشايخ   هم ذكر كردهی مرجئه تقسيمات ديگریبرا

 ) ٥. (اند  شدهیها نامگذار اين فرقه

 
 ) ٦) (ع(ايمان، اسلام و عمل در لسان اهل بيت 
 بيت نسبت به عمل و نقش آن در ايمان داشته باشيم كه طبيعتا اين  در ديدگاه اهلیدر پايان اين مقاله شايسته است تأمل

 .  بر نظريه ارجاء خواهد بودیتأمل، خود نقد

 
 ی از محدوده ايمان است، ايمان تصديق قلبیشود كه محدوده اسلام جدا یاز آيات قرآن و همچنين روايات ائمه استفاده م

 .  و عمل به شرع استی در حاليكه اسلام تنها شهادتين لسان. بالاتر از اسلام قرار داردیا است و در مرحله
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با اين بيان ممكن است مسلمان بدون ) ٧(ايمان معرفت نسبت به اعتقادات و احكام دانسته شده ) ع( از امام صادق یدر روايت

شود  یحوزه ايمان خارج مانسان گناهكارـطبق بيان اين رواياتـ از . ايمان داشته باشيم اما مؤمن بدون اسلام ممكن نيست 
شود  ی حاصل میكفر وقت. تواند مجددا به محدوده ايمان داخل شود یرود و با توبه و استغفار م یاما از حوزه اسلام بيرون نم

دانند كه  یمرجئه مرتكب كبيره را مؤمن م.  از دين انكار شودیكه حلال خدا حرام شمرده شود يا بالعكس، و يا اينكه ضروري
 داشته باشد و كم و زياد یاند كه ايمان حد ثابت در ضمن ائمه نپذيرفته.  با بيانات ائمه اختلاف و تعارض دارندیا تا حددر اينج
  یدر اين روايات از ايمان دار) ٨(نشود، 

 
 . اند   ندانستهینكته ديگر اينكه در روايات، نقش عمل را در ايمان منتف.  استیدرجات و مراتب مختلف

 
) ٩. ( كه ايمان را صرف گفتار و بدون عمل بداندیملعون است كس: اند فرموده) ع( ارجاء، امام صادق یر موضع افراطو در براب

 . اند  امام عمل را تنبيه وجود ايمان دانستهیدر روايت ديگر

 
 ) ١٠. (ل اخوان شريكاناند كه الايمان قول و عم  از روايات عمل جزو ايمان دانسته شده و در تعريف ايمان آوردهی در بعضیحت

 
در مجموع بايد گفت در لسان اهل بيت ايمان و عمل هر دو اهميت دارند و ايمان بدون عمل اساسا انسان را از حوزه ايمان 

 .  اسلام صرف كه عبارت از ظواهر استی كفر كه به سویبرد البته نه به سو یبيرون م

 
ص  (یو الذخيره سيد مرتض) ٧١ـ٧٠ص ( به اوائل المقالات شيخ مفيد توان ی متكلمين شيعه می با ديدگاههای آشنايیبرا

مراجعه كرد، كه ديدگاه آنها نيز ) ٤٥٤ص  (یو كشف المراد علامه حل) ١٥٥، ص ١ج  (یو همچنين رسائل المرتض) ٥٣٧ـ٥٣٦
 . باشد  یهمان ديدگاه، اهل بيت و روايات م

 

 : نوشتها یپ

 
  ٢٠٧، ص ١مقالات الاسلاميين، ج ) ١
  ٣٩٢المواقف، ص ) ٢
  . مطالب ابن قسمت، از كتاب القدريه و المرحبه، ناصر بن عبدالكريم، تهيه شده است) ٣
  . ، محمد جواد مشكوریفرهنگ فرق اسلام) ٤
   به بعد ١٠٢مرحبه تاريخ و انديشه، رسول جعفريان ص ) ٥
  ١٢٥، ص ٢، ج یمقالات الاسلاميين، اشعر) ٦
  ٢٤، ص ٢، ج یالكاف) ٧
  ٣٤.، ص ٢، ج یافالك) ٨
  ١٩.، ص ٦٦بحار الانوار، ج ) ٩
  ٣٥.، ص ٢، ج یالكاف) ١٠
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  مرجئه

 
 : حسن بن محمد بن حنفيه بنيانگذار ارجاء

 است كه درباره ارجاء سخن گفته و ی شرح حال نويسان، حسن فرزند محمد بن حنفيه نخستين كسیها بر اساس نوشته
 از اصل یشود، زيرا طاعات و معاص ی آن بود كه صاحب گناه كبيره تكفير نماو بر: گويد ی میشهرستان. مطلب نوشته است

 ) ۱. (دانست  ی عمل را مؤخر از ايمان نمیايمان نيست، ول

 
اما در مورد . وارد شدند نبايد ابراز عقيده كرد) جنگ صفين( كه در فتنه یدر مورد كسان: به گفته حسن: نويسد یابن حجر م

 ) ۲. ( منافات داردی با حرف شهرستانیاين حرف كم.  نگفتهیسخنارجاء مربوط به ايمان 

 
اصطلاح . اند  است كه در فتنه افتادهی يا مصيب بودن كسانی عدم شهادت بر مخطیبنابر اين اولين انديشه ارجاء تنها به معنا

 از خود به يادگار یجاء تأليف است كه در اریحسن اولين كس) ۳. (نيز مؤيد همين معناست » یمرجئه الاول«ابن سعد درباره 
 مذهب ارجاء را از حسن بن محمد ی كه وجود دارد، اينست كه غيلان دمشقیدر مورد تأثير آثار او، نكته مهم. گذاشته است

 ) ۴. (بن حنفيه گرفته است

 
 . اند   است كه در فتنه گرفتار آمدهیطبق اين شواهد اولين اصل مرجئه عدم قضاوت در مورد افراد

 
  ارجاء شعر ثابت بن قطنه یين سند رسمدوم

  بيعا ان وفيت به یبايعت رب

 
  كراما جاوروا احدا یجاورت قتل

  ان مسيرتنا یيا هند فاسمع
 ان نعبد االله لم نشرك به احدا 

  الامور اذا كانت مشبهة ینرج
 و نصدق القول فيمن جار او عندا 

  الاسلام كلهم یالمسلمون عل
 هم قددا و المشركون اشتوا دين

  ان ذنبا بالغ احدا یو لا ار
 من الناس شركا اذا ما وحدوا الصمد 

  الدنيا فان له یمن يتق االله ف
  الحساب غدا ی اذا وفیاجر التق
  االله من امر فليس له یو ما قض

 ء يكن رشدا  یرد و ما يقض من ش
  مقالته یكل الخوارج مخط ف

 و لو تعبد فيما قال و اجتهدا 

 
 وجود ندارد، بلكه فقط یر به صراحت عمل از ايمان جدا نشده، همچنين در مورد عدم زيادت و نقصان ايمان مطلبدر اين شع

شود، همچنين،  ی اسلام، لفظ شرك بر او اطلاق نمیبر اين مسأله تأكيد شده است كه مسلمان بعد از مسلمان شدن و با ادعا
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 عمل از تعريف ی جدايیتوانسته نگرش كلام یاست كه اين مطلب مروشن . كند یگناه يك مسلمان را داخل حوزه شرك نم
بر اساس اين شعر، بايد اين نظر را . كنند ی میايمان را به وجود آورد، طبق اين شعر مرجئه در برابر ستمكاران موضع گير

ين نگرش نه علم را ا. اند برخلاف خوارج ورزيده یپذيرفت كه مرجئه نخستين در مسلمان دانستن همه مسلمانان اصرار م
 . كاهد یكند و نه از ارزش عمل م یتوجيه م

 
 : اند تا اينجا مرجئه دو مطلب را پذيرفته

 
 .  درگير مسلمان هستندیهمه طرفها) الف
 . شود یقضاوت در مورد آنها به خدا و روز قيامت واگذار م) ب

 
 : پرداز ارجاء یابو حنيفه تئور

 ابو ی بودن برای اتهام مرجئیباره مرجئه، بحث ارتباط ابو حنيفه با اين فرقه است، زماناز جمله مباحث جنجال بر انگيز در
 صورت گرفته تا در اين باره از ی بوده است، اما بعدها كوشش فراوانیحنيفه از مهمترين اتهامات او و استادان و شاگردان و

كرده، چرا كه  ی بوده و با ارجاء ديگران فرق میيگر نيست كه ارجاء او چيز دی دفاع شود، البته اين دفاع، بدين معنیو
 . اند   ديگر، اعتقادشان در مورد ارجاء شبيه معتقد او بوده و مورد مدح قرار گرفتهیبسيار

 
اين حماد از محدثان .  بيان كنيمیمهمترين استاد ابو حنيفه سخن) ۱۲۰م ( سليمان یشايسته است ابتدا در مورد حماد بن اب

.  ارجاء داده استی بوده كه در كوفه ندایاند كه رياست مرجئه را داشته و اولين كس گفته.  مذهب بوده استی و مرجیكوف
)۵ ( 

 
 طعنه زدند، ی بودنش، بر ویترين شاگردان او بوده است، پس از درگذشت او اهل حديث به دليل مرجئ ابو حنيفه از برجسته

د اما از عهده كارها برنيامد، سپس ابو حنيفه پذيرفت و پس از آن بود كه شاگردان حماد ابتدا فرزندش را جانشين او كردن
.  بوده استیاز ديگر استادان ابو حنيفه محارب بن دثار است كه به نوشته ابن سعد از مرجئه الاول) ۶. (مقبوليت عام يافت

)۷ ( 

 
 .  كثير است كه از متكلمان مرجئه بوده استیب بن ایآيد موس ی ديگر از شاگردان حماد نيز كه از سران مرجئه به شمار میيك

 
 بودن ابو حنيفه در دست ی در مورد مرجئی فراوانینقلها.  پرور بوده استی سليمان مرجئیبنابر اين محفل درس حماد بن اب

 بودن یم مرجئ از آنهاست كه اتهای يكیاند، شهرستان  بودن او را انكار كردهی هم مرجئیا است البته در مقابل اين نقلها عده
 آورده كه مرجئه قائل یا داند اما در ميانه سخنش اشاره كرده كه ابو حنيفه تعريف ايمان را به گونه یابو حنيفه را دروغ م

 ) ۸. (اند بوده

 
 ايمان و عمل، اصولا یكرده است، نظريه جداي ی كم نمیتوان ترديد كرد كه ابو حنيفه ارزش عمل را در تئور یدر اين باره نم

 اثبات ايمان هر دو گروه كه یاين نظريه برا.  بود كه مؤمن بودند و گرفتار فتنه شده بودندیفلسفه وجوديش، دفاع از كسان
 منجر شد، اما رؤوس مرجئه خود از عباد و فقها بودند و ی گریعمل متفاوت داشتند، ايجاد شده بود، هر چند بعدها به اباح

 . اند  را تأييد نكردهی گریحدر عمل وفادار به شرع و هيچگاه ابا

 

 :  ايمان و عملیابو حنيفه، تئوريسين نظريه جداي
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دهد مثل زن حايض كه  ی را انجام نمی از اوقات مؤمن اعمالیعمل جز ايمان است و ايمان جز عمل، بسيار: گويد یابو حنيفه م
ايمان همان : گويد یدر فقه اكبر م. رتفع شده است میتوان گفت ايمان هم در آن دوره از و یتكليف نماز و روزه ندارد، اما نم

دارد گرچه از جهت  یاقرار و تصديق است، ايمان اهل آسمان و زمين از آنجهت كه ايمان بدان دارند زيادت و نقصان برنم
مان همه مؤمنان در معرفت، يقين، توكل، محبت، رضا، خوف، رجاء و اي. يقين و تصديق زيادت و نقصان در آن وجود دارد

 ) ۹. ( با يكديگرندیمساو

 
 رساله العالم و المتعلم آينه ارجاء 

اين رساله در رديف تأليفات ابو حنيفه شمرده شده است، در اين رساله ابو حنيفه عقايد خود را پيرامون ايمان و محدوده آن 
 .  خلاصه كردتوان عقايد ابو حنيفه را چنين یبا توجه به مطالب اين رساله م.  بيان كرده استیبخوب

 
 .  از عمل است و شدت و ضعف نداردیـ ايمان جدا۱
 . كنند ی كه مقاتله میا  توقف در مقابل امور مبهم و مشتبه است و قضاوت نكردن در مورد دو دستهیـ ارجاء به معن۲
 .  بر خطاستیـ دو گروه مقاتل هر دو بر صواب نيستند، يا هر دو بر خطا يا يك۳
روند، كافران به جهنم، در مورد ديگران بايد توقف  ی بودن آنها داده شده به بهشت میه شهادت به بهشت كیـ انبياء و بعض۴

 . كرد
 . شود ی كبيره از دايره ايمان خارج نمیـ مؤمن با انجام گناه حت۵

 

 غلو در ارجاء و سير انحطاط آن 
 كه ايمان را همان قول و كلام یا دسته: اند   آنان بر دو دستهگويد یبرد و م ی را به عنوان غلاة المرجئية نام میا ابن خرم طايفه

طايفه دوم ايمان را يك ) یمحمد بن كرام سجستان(دانند  ی اگر شخص در قلب خود كفر بورزد او را مؤمن میاند و حت دانسته
انيت باشد، باز همچنان مؤمن  اگر شخص كفر بورزد يا بت بپرستد يا در ظاهر بر مرام يهود و نصریدانند، حت ی میاعتقاد قلب

 ) جهم بن صفوان) ۱۰. (است

 
 . اند  اند مرجئه را بكوبند، همين نحو اتهامها را بر آن وارد كرده  كه خواستهیهمه كسان

 
 .  استی آن همان ارجاء غالیمراتب بالا.  وجود داردیارجاء مقول به تشكيك است و در آن مراتب گوناگون

 
 اگر اين امر درست باشد مسلما سران یحت) ۱۱( گذاشت، ی نظران ارجاء به تدريج رو به اباحه گر صاحبیبنا به اظهار برخ

 مرادف گشته بود، نهايت مرجئه در اهل ی تا حدود زيادی گریدر دوره مأمون ارجاء با اباح. اند اوليه ارجاء خواهان آن نبوده
 . سنت و جماعت محو شدند

 

 : مرجئه و سياست
 جدا كردن مسير خود از سياست ی و عثمان برای درباره علیـسياسی مذهبیت كه گريز مرجئه از بحثهاظاهر امر آن اس

كند، گريز آنان از بحث فوق به علت سودمند ندانستن آن بوده است و  ی بيان میاما همان گونه كه واقعيات تاريخ. بوده است
 . اند ه اميه داشتی فعال در سياست و فعاليت بر ضد بنیآنان مشاركت

 
 با ی شديد غيلان دمشقیشركت مرجئه در قيام عبدالرحمن بن اشعث بر ضد امويان، حمايت از شورش يزيد بن مهلب درگير

 .  مرجئه بر عليه امويان استی سياسی از حركتهایهاي امويان و نهايتا قتل او به دست هشام، نمونه
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 در كنار ی بر ضد حكومت و برخی عباس برخیدر دوره بن. اند ده اميه شركت كری عليه بنیمرجيان خراسان نيز در قيامها

 . اند  بودهیهارون و وزير و

 

 : نوشتها یپ

 
 ۱۲۸، ص ۱الملل و النحل، ج ) ۱
 ۳۲۱، ص ۲تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج ) ۲
 ۳۰۷، ص ۶، ابن سعد، ج یطبقات الكبر) ۳
 ۱۳۷ شرح الملل و النحل، ص یالمنيه و الامل ف) ۴
 ۳۰۷، ص ۱اء الكبير، ج الضعف) ۵
 ۱۲۸ مناقب الامام الاعظم النعمان، ص یعقود الجمان ف) ۶
 ۳۰۷، ص ۶، ابن سعد، ج یطبقات الكبر) ۷
 ۱۲۶، ۱۲۷، ص ۱، ج یالملل و النحل، شهرستان) ۸
 ۶۳ـ ۵۷شرح الفقه الاكبر، ص ) ۹
 ۲۰۴، ص ۴ الملل و الاهواء و النحل، ج یالفصل ف) ۱۰
 ۱۷۵ ص الامام ابو حنيفه،) ۱۱
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